اریعون حدیتا في فضائل امیرالمو‌منین # 
محمد بن آبي مسلم بن آبي الفوارس الرازي(قرن ع) 


تحقیق: رضا قبادلو(محمدی) 


3 رآمد 


مؤلف 
دانشمندان و محدّثان سده ششم هجرى است. 
یاد وی در مصادر شیعی. به تبع نقل محدثان از کتاب اربعین وی 
صورت گرفته و بدین جهت. اطلاعی از زندگانی وی در دست 


فى گر دد. 


آنچه از كتاب ارپین وى در شرح حال او استنباط می‌شود. چنین 


ا 


۶۴ 





انجام داده و در سند اغلب احادیث که در اربعین نمل شده. نام 
شهری که راوی را در أن ملاقات کرده و حدیث را اخذ نموده 


به همراه نام راوی آورده است. 


مشایخ 

مشایخی که ابن ابی الفوارس از آنها حدیث شنيده و در ارسعین 
نام آنها را ذ کر کرده عبارت‌اند از : 

حديث ۱. ابو محمد ابراهیم بن على بن محمد علوی حسنی 
احسینی) موسوی, در کازرون در نوزدهم رجب .07١‏ 
حديث ۲. احمد بن حمزه نیلی . در منزلش در نیل »در غرة 
اد 

حديث ۲. محمودین محمد بغدادى »در «رحبة ابن جبة 
الشامی» در نیمه شعبان . 

حديث ؟. محمود بن محمد هروی» در قریه‌اش. در جامع 
قریه . در سلخ ذى حجه. 

حديث ۵. ابو الفضائل سعد بن محمّد بن محمود مشاط. در 
شهر ری در مدرسه صیرفی صغيرء در روز سه شنبه ره 
جمادی الاخر . 

حديث ۶. ابو موسی محمد بن عیسی مدنی اصفهانی؛ در 
منزلش, در اصفهان» در روز شنبه هجدهم جمادی الآخر. 
حديث ۷. منصور بن مظفر بن اردشیر بغدادی. در بغداد. در 


جامع القصر. در روز جمعه نيمه صفر . 





آربعون حدیثاً في فضائل أميرالمؤمنين 3 


حدیث ۸. عفیف الدین محمّد بن احمد بن موسی مراعی:" در 


موصلء در روز شنبه چهارم شعبان . 
حديث .٩‏ على بن عبيدالله بیهفی موصلی. در جامع عتیق. در 


حل یت ۰ محمود بن حسن بن محمود اهوازی: که جدش 
معروف به علم است. در هجدهم ذى حجه در نجف آشرف. در 
بارگاه امير المؤ منين على 3 . 


حد بت ۱ محمد بن حسن بن احمد بصرى» در نصيبين؛ در 


حديث ۱۲. سيد على بن فضل‌الله راوندی. که از وی جنین ياد 
مى كنل : 


حدثنی الصدر الکبیر , الإمام العالم الزاهد الأنور المر تضی , عر 
الملة والدين . ضیاء ا ملو راميب لخن و اللمالمين 
و وارث الأنبياء والاولیاء المرسلين» ملك العلماء. علم الهدى, 
قدوة الحق , نقيب النقباء السادة. سيد العترة الطاهرة , علي بن 
الصدر الامام السعيد الشهيد. ضياءالدين فضل الله بن علي بن 
عبيدالله الحسینی - آدام الله علاه وكبت أعدائه_ ." 


حديث ۱۳. منصور بن شهريار دیلمی جسرونی »در همدان : در 
محلةٌ رأس القنطره در مسجد آن محله. در روز شنبه چهارم 


حديث ۱۴. محمد بن احمد بسطامی ؛ در دقوق. در ماه صفر, 


۱ در نسخه «ب» نام وی «عفیف الدين بن محمّد بن احمد بن موسی مراغیه آمده‌است. 





هنگامی که عازم اربل بوده‌اند. 

حديث ۱۵ . ابوعبدالّه محمد بن احمد بن نصیری اصفهانی. در 
اصفهان . در جامع کرجی + در روز سه‌شنبه هفدهم رجب. 
حديث ۱۶. اسماعیل بن ابی منصور طوسی. در شهر ری در 
یازدهم رمضان. 

حديث ۱۷. محمود بن عبداللطیف. در روز شنبه دوازدهم 
رجب . در اصفهان . در مدرسه نظاميه. 

حديث ۱۸. محمد بن على بن احمد تبریزی, در ساوه. 

حديث ۱٩‏ . محمدابن تخسن مسوى. در کاشان . 

حديث ۲۰. قاضی محمد بن حسن . 

حديث .5١‏ ابراهيم خزرجی» در روز شنبه» در ماه ذى حجه. 
حديث سی‌ و نهم را نیز در همین روز از وی شنیده‌است. 
حديث ۲۲ . ابو طالب محمد بن على بن ابی البقاء کندی . 
حديث ۲۳. شيخ جمال آلدین على بن حسین طوسى . 
Ee‏ دعب 

حديث ۲۵. نجيب الدين ابو المكارم سعد بن ابی طالب رازى: 
كه از وى با دعاى «قذس الله روحه» ياد مىكند. 

حديث ۲۶. معين الدين محمد بن حسن بن احمد سمر قندى» 
در شهر سلطان سعيد طغلبک. در روز دوشنبه دوم شعبان. 
حديث ۲۷. محمد بن تاج الدين شیبانی . 

حدیت ۲۸. اسماعیل بن محمد بن احمد قاشی در یازدهم ذی 


فعل ه . 


آربعون حدیتاً في فضائل آمیرالممنین #2 ۶۷ 
حديث ۲۹ . زكى الدین احمد بن محمد بن محمود شاهوردى. 
در شهر یزدجرد در ماه شعبان . 
حديث ۰. شيخ ابو الفتوح على بن احمد بغدادی» در بغداد. 
حديث ۲۱ . محمد بن احمد. 


حديث ۳۲. محمّد بن محمود بن شهريار. در مسجد جامع 


بر 6 . 


حدیث ۳۴. ابوجعفر محمد بن عبداللطیف خجندی» در شیراز. 
در مدرسه خاتون زاهده در آخر محرم شال ۵۴۰ که از وی با 
دعای «تغمده الله بر حمته» یاد می‌کند . 

حديث ۳۵. محمّد برذعی. در اصفهان , در روز سه شنبه نیمه 
ربیع‌الا خر . 

حديث ۲۶. حمزة بن جعفر نیشابوری. 

حديث ۲۷. حسن بن تمیمی . 

حديث ۳۸. در اين حدیث» شيخ روایت نقل نشده و ظاهراً 
کاتبان» آن را حذف کر ده‌اند. ۱ 

حديث ۳۹. ابراهیم حزرجی . حديث بيست و يكم را نیز از وی 
روایت می‌کند . 

حدیث ۰۴۰ شيخ واعظ '. 


۱ نام اين راوی در مدينة المعاجز بحرانی (ج ۱ء ص 4۲۶) به نقل از المناقب الفاخرة سید رضی » چنین 
ذکر شده است : «الشیخ الواعظ أبوالمجد بن رشادة». 





aN, مع‎ 





حديثى را نیز از سيد حلال الدین محمد بن يحيى بن ابى بكر 
عباسی در مقدمه کتاب نمل کر ده‌است . 


شاگردان 

تنها شاگرد ابن ابی الفوارس که به نام وی دسترسی بيدا كرديم . 

ابوالفضل سدیدالدین شاذان بن جبرئیل بن اسماعیل بن ابی 

طالب قمی (م ح ۶۶۰ق) است. 

وی در ال کتاب فضائل خود در سند اولین حدیث کتاب 

چنین آورده است: 
حدّثني الشيخ محمد بن أبي عسل بن أبي الفوارس الدارمي و قد 
رواه كثير من الا صحاب حتی انتهی إلى أبى جعفر ميثم التمّار قال : 
بينا نحن بين يدي مولانا علي بن أبى طالب بالكوفة ... 

هما نطور که از عبارت بر می‌آید. وی اين حديث را که حديث 

اول ودين امس مستقیما از مق لفیراویمین الجل نموده است و آن 

را از کتاب اربعين نقل نمی‌کند. 

همچنین فضل بن شادان قمی . دارای اجازه روایی از ابن ابی 

الفوارس بوده که در کتاب بحاراائوار: در ضمن اجازه به سيد 

شمس الدين محمد بن سيد جمال الدین احمد بن ابی المعالی 

(استاد شهید اوّل) به آن اشاره شده که عبارت آن» چنین است: 
و آخبرنی به إجازة الفقیه سدید الدین أبوالفضل شاذان بن جبرئيل 
القمي عن الشيخ محمد بن أبى مسلم بن أبي الفوارس الرازى . عن 
المصنف أبى العلاء الهمدانی (مصنف كتاب الأربعين في كر 
المهدی من أل محمد ).۱ 


.11 بحارالنوار» ج4١٠ ص‎ .١ 





آربعون حديثاً في فضائل آمیرالممنین 2 


جمع آوری نموده‌اند و سید بن طاووس از روی نسخه آنها -كه 
در همین مقدمه به أن اشاره خواهد شد - در کتاب این خود 


نقل نموده است؛ مشخص لیتسا 


«اربعین» ابن ابی الفوارس 

تنها اثرى که از ابن ابی الفوارس بر جای مانده و نام وی نيز به 
وسیله ان زنده مانده‌است ‏ کتاب اربعین است. 

در این کاب ابن ابی‌الفوارس؛ چها,حدیت در مناقب و فضائل 
حضرت على را به نقل از سی و هشت شیخ. نقل کرده است. 
مؤلف. در آغاز هر حدیث. نام شیخی که جديث را از وی شنیده 
و تاريخ دقیق سماع (روز >ماه» سال) و پس از آن, نام محلّی که 
حدیث را در آن جاه ذکر نموده و سن از آن سند حدیث 
را ذ کر می‌کند . 

نکته‌ای كه بايد بدان تو جه داشت »این که اربعين ابی الفوارس. دو 
تنظیم داشته‌است: یکی تنظیمی که خود وی انجام داده و همان 
است که دو نسخه از أنء امروزه موجود است. با اين تغییر که 
کاتبان» القابی راكه ابن ایی‌الفوارس برای مشایخ خود و دیگر 
روایان موجود در سلسله سند ذکر نموده در اغلب موارد. 
نیاورده‌اند و گاهی مقداری از سند (و در حديث سی و هشتم. 
تمام سنك را حذف کرده‌اند و سال سماع حدیث را در هر دو 
نسخه ذكر نكردهاند؛ ولى شمارةٌ احاديث؛ در هر دو نسخه برابر 
است و دراوّل هر دو نسخه چنین آمده: 


بسمله کتاب فیه آربعون حدیفا فى مناقب أمیرالممنین على بن 


۶۹ 





۷۰ 





آي طالب - صلوات الله علیه وسلامه - أخرجها العبد الضعیف 
المحتاج إلى عفو الله و رحمته. محمّد بن أبي الفوارس. 
تنظیم دوم» به دست شاگردان وی انجام شده که در مجلس 
سماع وی. احاديث را یادداشت نمودهاند.كوياابن 
ابی‌الفوارس, در املای خود تر تیب احادیث را أن جنان که 
خود در نسخه‌اش نوشته بوده. رعایت نکرده است و بدین 
جهت. تر تیب و شماره احادیث در نسخه شا گردان وی با نسخه 
خود وی تفاوت بيدا می‌کند . 
همچنین شا گردان وی در اول هر حدیث. نام وى را با تجلیل 
ذکر نموده‌اند و در بعضی تاريخ و مکان املای حديث توسط 
مؤلف نیز مو جود است. 
با این توضیحات. روشن می‌شود که نسخه‌ای که ابن طاووس 
در مدرسة عستيفة نبظاميه رویت كترده و در كتايش 
الیفقین.بخش‌هایی از أن را نقل نموده است. نسخه‌ای بوده که 
شا گر دان يس از املای وی یادداشت کرده‌اند. در آغاز یکی از 
روایات چنین آمده است: 
فیما نذکره من کاب الاربعین رواية الملقب بمنتجب الدین محتد 
بن أبى مسلم بن آبي الفوارس الرازی. فقال ما هذا لفظه : حدئنی 
الشیخ الاجل الامام العالم منتجب الدین مرشد الاسلام كمال 
العلماء آبو جعفر محمد بن أبي مسلم بن أبي الفوارس الرازي - 
رحمة الله عليه بمدينة السلام في داره بدرب اليصريين في 


منتصف ربيع الأول سنة أحد وثماتين وخمسمئة. قال حدثنا...۱ 


.)4۲ الیقین» ص ۲۹۸ (باب‎ .١ 





آربعون حديثاً في فضائل أميرالمؤمنين #ا 
و در جای دیگر می‌نویسد: 


الدين محمّد بن آبی مسلم بن آبی الفوارس الرازي, فقال ما هذا 
لفظه : 


الحديث الحادي والشلائون: املاء سیدنا الشيخ الامام 

متتجب الدین محمد بن أبي مسلم الرازي بماردین » یرفعه إلى 
محمّد بن على. ' 

در چند جاى دیگر نيز به همین نحوء ذکر شدهاست . 

اما در دو نسخه حطی از اربعین: ( که بعدا عر فی خواهند گردید) 

در آغاز هر دوء مولف از خود با تعبیر «العبد المحتاج إلى عفو الله 

و رحمته محمّد بن آبی الفوارس» ياد کرده‌است. که نشان 

می‌دهد او خود نسخه اصل أل( تحریر نمو ده‌است. 

يك ابهام و يك اشتباه 

مسئله شايان توجّه دیگر أن که ابن طاووس در الیقین خود در 

سبزده مورد از اربعين ابن ابی الفوارس نقل نموده, که ينج مورد 

آن تکراری است؛ ولی ابن طاووس در تکرار حدیث. شمارةٌ أن 

را با نقل قبلی متفاوت ذکر کرده‌است . بدین ترتیب : 

حديث شماره ۱۲ اربعين مخطوط. با شماره‌های ۱۲ و ۷در 

باب‌های ٩۸و‏ ۱۴۵ آورده شده است. 

حدیث شمارة۲۹ اربمین مخطوط با شمارة ۳۳ در باب ۸۷و بدون 

را 152 ذكر كرديل: ابيت. 


.)١٤١ باب(۳۹٤ الیقین» ص‎ .١ 
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خد یت ثعارة "اسن مخطورطهيا مار و در ياب فاق 
۲و ۱۴۷ نقل شده است. 
حدیث شمارة ۲۳ اربعين مخطوط . با شماره‌های ۳۲ و ۴۰ در 
باب‌های ۸۸و ۱۴۳ دیده می‌شود. 
حديثى هم به نقل از اربعين -که در اردمین مخطوط موجود نیست 
- بدون ذکر شماره در باب ٩۳‏ و تکرار آن در باب ۱۴۴ مشاهده 
مى كروك 
مطلب دیگر آن‌ که ابن طاووس. در تکرار احادیث با این که 
حديث یکی ا ستل :اش مان را مختلف ذکر نموده‌است. در 
باب ۸٩‏ گوید : 
فیما نذکره من کناب الأربعين من جمع الشبخ العالم... وهو 
الحديث الثاني عشر من الأصل ... نكتبه بألفاظه » قال : حد ثني ... 
ما 
و در باب ۱۴۵ آن حدیث را تکرار نموده و آورده است: 
فیما نذكره... وجدنه قد رواه الملقب منتجب الدین محمد بن آبي 
مسلم في أربعين حديثاً اختارها . وهو في روايته الحديث السابع 
رواء برجاله واسناده إلى رسول أله کل وانه قال: ما خلق ال 
در باب ٩۲‏ گوید: 
فيما نذکره من کناب الأربعين وهو الحدیث الرابع والشلائون... 


قال ابرا مر ان امير المي" 


الیقین» ص ۲۵۸ . 
ا همان ؛ ص ۹ 
۳ همانءص ۲۱۱ 





آربعون حدیثاً في فضائل آمیرالمق منین 12 


و در تکرار همان حدیث. در باب ۱۴۷ گوید: 
... رأیناه فى الخردعین حدیثاالتی ذکرها الملقب منتجب الدین 
أيضأ محمّد بن أبى مسلم الرازي, رواه بماردین في جامعها في 
شهر رييع الأول سنة ست وئماتین وخمسمة وهو الحديث الثانی 
والثلاثون من أخباره الأوبعين. فقال بإسناده. إن آمبرالممنین ٩۰.‏ 
و در باب ۸۸گوید: 
فیما نذکره من رواياتهم من کتاب الأربعين ... فقال ما هذا لفظه. 
الحدیث الثامن والثلائون وحدثنى الصدر الامام الکبیر العالم 
صدرالدين نظام الاسلام سلطان العلماء ابوبکر محمد بسن 
عبداللطيف الخجندى. ' 


و در تكرار آنء در باب ۱۴۳ گوید: 
تاه برواياتهم فى اربعين حديثأوهو في هذه الرواية الحديث 
الاربعون بما هذا لفظه : حدّثتا الامام الزاهد العالم الملقب منتجب 
الدين كمال العلماء أيو جعفر محمّد بن أبي مسلم بن آبي الفوارس 
الرازي - رحمة الله عليه بملارثة السلام في درب البصريين» غرة 
رییع الأول سنة احدی وكثمانين وخمسمئة بعد رجوعی من مكة 
حرسها الله -قال : آخبرنا آبوالصلت الامام الرئیس صدرالدین نظام 
الاسلام أبوجعفر محمد بن عبداللطیف الخجندي. ۲ 

و در باب ۸۷گوید: 
فيما نذکره من رواياتهم في كتاب الأربعين واصله فى الخزانة 
النظامية العتیقه .. فقال ما هذا لفظه الحدیث الشالث والشلاثو ن 
ا فا افش کت سم أميرالدقملين...” 


۱ الیقین ص .1١5‏ 
۲. همان. ص۲۵1 
۳ همان» ص ۳۹۶. 
۶ همان ص ۲۵۲. 
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حدّثنا الشیخ... كنت مع أميرالمؤمنين .۱۰ 
و در باب ۱۴۶ أن را تکرار کرده می‌گوید: 

راتا هذا الحدیث عن الملقب منتجب الدين أبي عبدالله محمد بن 

اج مسلم الرازی بماردين فى جامعها... قال كنت مع 

ا 
با توجه به موارد مدکور و اختلاف شمارة يك حديث در 
باب‌های اليفين» و اختلاف صدر احادیث ( که در برخی. بعد از 
«حدثنا»» نام مؤلف ابن ابی الفوارس ذکر شده و در برخی ذکر 
نشده) و همچنین اختلاف القابی که برای راویان يك حديث 
ذکر شده است. مئ توان احتمال داك که ابن طاووسء از دو نسخه 
از اربعين استفاده نموده که هر دو جمع آوری شاگردان ابن ابی 
الفو ارس بوده‌است و ابن ابی الفوارس اربعين را در جندين 
نوبت. بدون لحاظ كردن ترتیت احادیث املا نموده و در 
نتیجه» یکی از نسخه‌ها مربوط به یکی از شاگردان وی بوده که 
در جلسه املای وی یادداشت نموده‌است که در آغاز هر 
حدیث. نام ملف را با عبارت: «حلئنا... ابن آبی الفوارس) 
اضافه نموده‌است؛ و نسخه دیگر مربوط به یکی دیگر از 
شا گردان وى بوده که در نوبت املای دیگر مزلف (بجز نوبتی که 
شاگرد اوّل یادداشت نموده) أن را یادداشت کرده و در اوّل 
احادیث, نام مؤلف را اضافه نکرده‌است . 


همین امر (ذکر نام مؤلف در اوّل احادیث در برحی نسخه‌ها و 
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كرديده)؛ موجب شده که مرحوم شيخ أقابررك در طقات اعد 
الشیعت شرح حال وی را در دو جا به عنوان دو دانشمند آورده و 
یکی را استاد دیگری ذکر نماید که با توضیحاتی که دادیم 
مشخخص می‌شود که هر دوء يك نفر هستند؛ همچنان که آقای 
منزوی نيز در ذيل کلام شيخ آقابزرگ در طفات. همین مطلب را 
بان مایت 

علاوه بر این که استناد مرحوم شيخ آقابزرگ در اين زمينه. كتاب 
الیفین ابن طاووس بوده؛ لکن در عبارت‌های ابن طاووس - 
همچنان که ذکر گردید اين عناوین برای يك نفر ذكر 


ات 


«اربعین» ابن ابی الفوارس در مصادر حدبثی شيعه 
اربعين ابن ابی الفوارسء با همه اهمیتی که داشته» متأسفانه از 
دسترس دانشمندان شیعی به دور مان#ج احاديث أن در 
کتاب‌های متعدد از طریق ابن طاووس. مورد استناد و نفل قرار 
گر فته‌است . ابن طاووس. ابتدا چند حدیث از اربعين را از روی 
نسخه اصل که در نظامیه بغداد بوده. نقل کرده است و يس از 
وىء از اربعین ابن ابی الفوارس. در مصادر حدیثی به نقل از 
الیقین. نقل شده است. بدین ترئیب: 
.١‏ البقين»" تألیف ابن طاووس. رضی الدین على بن موسی بن 
.١‏ طبقات أعلام الشيعة (الثقات العيون فی سادس القرون) شيخ آقابزرگ تهرانى. ج "2 ص ۲٤۲و‏ ۲۸۸. 
۲ اليقين باختصاص مولانا علی(ع) بامرة المؤمنين: تحقيق: محمدباقر و محمدصادق انصارى» قم: 


مؤسسه دارالكتاب (الجزاثری). ربيع الثانى ۱4۱۳ق. تصحيح و تحقيق آن, از روى نسخه خطى 


>» 
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.١‏ اليفينء! تألیف ابن طاووس. رضی الدین على بن موسی بن 
طاووس حلی (م ۶۶۴ق). ابن طاووس, در ايقن مجموعاً در 
سیزده مورد (باب‌های ٩۳-۷‏ و ۱۳۷-۱۳۳ از اربعين ابن 
اہی الفوارسء احادیثی را نقل کرده که با حذف ينج مورد 
تکراری» جمعاً به هشت حدیث می‌رسد. 

۲ . الدر" النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم. تألیف شيخ جمال الدين 
بوسف بن حاتم شامی عاملی مشغری, از دانشمندان شیعی قرن 
هفتم. وی از شاگردان ابن طاووس بوده و در کتابش جهار 
حديث از امین ابن سی الفوارس رازی نقل کرده‌است. 
مشغری. اين احادیث را از همان نسخه خحزانة نظامیه که 
ابن طاووس از أن آوزده. نقل نموده‌است. شمارة احادیثی که 
وی نفل کرده. حديث سی و سوم و سی و چهارم و سی و هشتم 
است و حدیث دیگری بدون ذ کر شماره که آن را در ذیل حدیث 
اول در پاورقی آورده‌ایم.۲ 

۳ بحارالاثوار» تألیف علامه ملا محمدباقر بن محمدتقی مجلسی 
(م ۱۱۱۰ق) که تمام مواردی را که ابن طاووس در اليقين از اربعين 
بن ابی الفوارس نقل کرده؛ ذکر نموده‌است. نشانی موارد تقل 
شده در بحار: چنین است: جلد ۰۲۷ صفحه ۳۰۸؛ جلد ۳۹ 


۱ اليقين باختصاص مولانا علی(ع) بامرة المومنین محفیق: محمدباقر و محمد‌صادق انصاری قم: 


مؤسسه دارالکتاب (الجزانری) ربیع الشانی ۶۱۳ اق. تصحیح و تحقیق آن, از روی نسخة خطى 
کتاب خانة استان قدس رضوی و کتاب‌خانه ملّی ملك تهران و نسخة انتراع شده از بحارالانوار و نسخة 
چاپی ۱۳۱۹ (که با دو نسخه مقابله شده) انجام پذیر فته‌است . 
. مجلة علوم حدیث» ش ۸(تسابستان ۰0۱۳۷۷ مقاله: «الدز النظيم في مناقب الأئمّة اللهامیم» 
ص ۲۲۲-۲۱۲. 
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مقایسه احادبث مشترک «اربعین» و «الیقین» 
شمارة احادیثی که ابن طاووس نقل کرده» با شمارۀ أنها در دو 


كه در جدول ذیل. ذكر می‌گردد: 
شماره حديث در اربعيين مخطوط شماره حديث در اريعين شماره بساب اللفين 
به نقل از امین که حديث را ذكر كرده 

۸۹ ۲ ۳1 

۱۳۵ ۷ ۱ 

۹۰ ۶ 

۹۱ ۳۷ ۲۵ 

AY ۳۳ ۳۹ 

۳۶ EL ۲۹ 

۹۲ ۳۳ ۳۰ 

۱۳۷ ۳۲ ۳۰ 

۸۸ ۳۲ ۳ 

۴۳ ۴۰ ۳ 

و و ديت 9 و ٩۳‏ 

تکرار حديث قبلی يدون شماره ۱۳۴ 

حدیث» موجود نیست ** بدون شماره ۴ 


دست می‌آید : 


¥ . با توجه به مشابهت سند. در ذيل حديث اوّل» در پاورقی اضافه شده است. 


+ . در پابان اربعین ؛ در پاورقی اضافه شده است. 





۷۸ 


۳۹ 
ب 





با مقایسه دو نسخه مو جود از اربعین و کتاب الیټین» چند مطلب به 
یت ی اس 

| . ابن طاووس در ایفین, در طی سیزده باب ( که هر باب شامل 
يك حديث است) از اربعين ابن ابی الفوارس . روایت می‌آورد که 
به تر تیب عبارت‌اند از : باب‌های ۸۷ تا ۹۴ و باب‌های ۱۳۲ تا 
۷ ولی ينج حديث دستة دوم تکرار ينج حديث از هشت 
۲ تمام يا بیشتر احادیث در اصل کتاب. دارای سند مفصل 
برای هر حديث بوده که موّلف اربعین در آن» هر راوی را با 
القابی نام برده‌اشت. در ال احادیٹ تاريخ و مكان اید ی 
توسط مؤلف از مشایخ نيز موجود بوده؛ ولی ناسخان کتاب 
اریعیر:. جهت رعایت اخحتضار. القاب روات رأ نیاورده‌اند و در 
بسیاری از موارد» حتی کلمه «عن» را که بين اسم دو راوی ذکر 
می‌شود. حذف کرده‌اند و در بعضی از روایات. نام تعدادی از 
روات رااز سلسله سند آنداخته‌اند و در بعضی از روایات به 
ذ کر نام ابتدای سند ( که از مشایخ روایت مولف بوده) و ذکر نام 
انتهای سند ( که از معصوم نقل می‌کند) اکتفا کرده‌اند و به جای 
نام روات حذف شده از عباراتی نظیر «یرفعه عن جماعة من 
الصادقین» استفاده نمو ده‌اند. 

را أوردهء بدین جهت بوده که وی در قسمت اول کتاب القن 
زات ۱۷۷۱ احادیثی را جممع‌اوری نموده که در أنهاء 
حضرت على با لقب «اميرالمؤمنين» مورد خطاب واقع 


تال مات 
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انيت كه سنك انه کی بسا روات اول دو تسخة مات ءا 
تفاوت نام چند راوى در اواخر سند؛ ولى متن حديث آن» متن 
بكرف ابت 

گمان مى شود با توجّه به این که مؤلف ارسعين در هر دو سند 
روايت را از ابومحمّد ابراهيم بن على علوى حسنى (/حسینی) 
موسوى در كازرون و در روز نوزدهم رجب سال ۵۷۱ احد 
نموده. هر دو روایت در نسخة اصل اربعين که ابن طاووس از آن 
نقل می‌کند. تحت يك شماره موجود بوده؛ ولی چون 
ابن طاووس در قسمت اول کتاب البقين. احادیثی را که در آنها 
لقب «امیرالمومنین» برای علق ا به کار زفته آورده‌است» به 
ذکر یکی از دو حدیثی که اين لقب در آنها آمده اکتفا نموده‌است 
و حدیئی را که در دو نسخه ما موجود است. رهانموده و 
حديث منقول در امف توسط کاتبان» حدفب شده‌است. اين که 
تحت يك شماره. چند حديث باشد. مانعی ندارد؛ زیر در 
مواردی مىبينيم که ابن ابی الفوارس ؛ تحت يك شماره؛ دو 
حديث ذکر کرده‌است؛ مانند حديث شمارۀ ۱۸ و ۲۹ که هر 
شماره در برگیرنده دو حديث است. 

مورد دوم » حديث باب ٩۴‏ اهن است . البته شایان ذکر است که 
در یفن برای اين دو حديث ‏ مانند احاديث ديكرء شماره‌ای 
ذكر نشده‌است. 

؟. شمارههايى كه برای احاديث كتاب اربعين در ابواب السفین 
آورده شده با شمارۀ احاديث دو نسخۀ موجوداز اربعين, 


مطابقت ندارد كه توجیهی برای آن ذ كر شد. 


۷۹ 





آورده شده با شماره احادیث دو نسحخهٌ موجود از اربعين. 


مطابقت ندارد که توجیهی برای آن ذکر شد. 


روش تحقيق 

اساس تحقیق اين رساله؛ دو نسخه خطى از اين کتاب است که 
خحصوصیات انها ذ کر خواهد شد. 

تصحیح اين کتاب. بر مبنای این دو نسخه ‏ بدین صورت انجام 
پدیرفت: 

ا نسخة کاب غات مجلس شورای اسلامی که نسخة کاملی 
است با رمز «أ» و نسحه کتانت خانه استان قدس رضوی که از 
میانة نسخه ناقص است دبا رمز (ب» علامتگذاری شد. 

۲ کلماتی که به متن اضافه شده در داخحل کروشه قرار گرفته 
است. 

۳. پس از مفایسه عبارات دو نسخه. در مورد اختلاف کلمات و 
عبارات » چنین عمل شد: 

الف . چنان که مورد اختلافي در یکی صحیح و در دیگری غير 
صحیح بود» مورد صحیح در متن قرار گرفته و مورد غلط. در 
پاورقی آورده شد. 

ب. در موردی که هر دو صحیح بودند. سعی بر أن شد که اگر 
یکی بر دیگری رجحانی دارد در متن قرار گیرد. مورد ات نج 
هم در پاورقی تذكر داده شد. 

ج. چنان که عبارت یک نسخه کامل و عبارت نسخه دیگر: 


ناقص بود. عبارت کامل در متن قرار كرفت و نقص و افتادگی 
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به نظر می‌رسید در داخل کروشه در متن قرار كرفت و کلمات 
غير صحیح در پاورقی ذکر گردید. 

۴. هدف از بیان موارد غلط و مرجوح و مواردی که تذکر انها 
چندان ضروری به نظر نمی‌رسد در پاورقی» این بود که چون 
اين کتاب از متون کهن است و هنوز به جاب نرسیده و از طرفي 
بسیار کم نسخه است به طوری که تنها به دو نسخه آن در ایران 
دسترس بيدا کردیم. خواستیم تا اولاخوانندة گرامی. به تمام 
آنچه در دو نسخه موجود است, به همان شکل دسترس داشته و 
از مر اجعه به نسخه بی‌نیاز شود؛ ان چنان‌که مصحح در تصحیح 
خود» دچار لغزشی شده باشد: خوانند؛ گرامی بتواند با دسترس 
به عين آن چیزی که در دو نسخه موجود است به متن بهتر و 
صحیح‌تری از اين کتاب دست يابد. 

۵. در مواردی که حدیثی از ارعن ابن ابی الموارس در کتاب 
ايقن ابن طاووس نقل شده. به جهت آن‌که سند حديث در 
البقين , با توجه به نقل آن از نسخه اصل » کامل تر بوده و در بعضی 
از موارد تاريخ اخذ حديث توسط ابن ابی الفوارس از اسانید 
خود موجود است -كه در دو نسخه ما جای أن خالی گذاشته 
شده و همچنین در بعضی, تاريخ املای حديث شریف از 
طرف مولف به شا گردان در سند مشاهده می‌شود؛ سند حديث 
را در ذیل همان حديث به تقل از البقين ذکر کردیم و در دو مورد 
که متن حدیث كل متفاوت بود متن حدیث را نیز به همراه سند 
آوردیم که در ذیل حدیث اول و چهلم قرار گرفت. 

۶ در این جا لازم می‌دانم كه از برادر بزرگوار آقای اسعد طيب 


۸۱ 





م 





#. در اينجا لازم مىدانم كه از برادر بزرگوار آقای اسعد طيب 
مولوى که اين كار را از اول تابه آخر ملاحظه فرموده تذكرات 
بسيار سودمندى را مرقوم فرمودند. نهايت تشكر و قدردانى را 
بنمايم. 

نسخه‌های كتاب 

با بررسی فهرست نسخه‌های خطى منتشر شده تاكئون دو 
۱ نسخه شمارة ۷۰۱۶ کتاب خانة مجلس شورای اسلامی .كه به 
خط نسخ, به دست مرتضی قلی بن محمد یوسف افشار تحریر 
شده و در روز چهارشنبه دوازدهم ربیع الاول ۱۱۰۸ تحریر آن 
پایان یافته‌است:! 

۲ نسخة شمارة ۸۴۴۳ کتاب‌خانة استان قدس رضوی. این 
نسخه به خط نسخء توسط محمد حسين بن زین العابدین 
آرموی تحریر شده و در ۲۶ جمادی الاولی ۱۳۴۹ در نجفب 
اشرفب (عتبة امیرالمو منین على 4) بایان یافته‌است. تحریر اين 
نسخه از روی نسخه‌ای که کتابتش اوّل محرم ٩۴۷‏ بوده. 
صورت گرفته است. اين نسخه» فاقد ده حدیث از کتاب (از 
اوایل حديث هجدهم تا اواسط حدیث بيست و هشتم) است که 
کاتب. برگ‌های سفیدی را در وسط نسخه به جای آنها قرار 


.۲۵ فهرست نسخه‌های خطى کتاب خانه مجلس شورای اسلامی» ج ۲۵.ص‎ .١ 
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شماره و ترتيب روايات در هر دو نسخه و همجنين نحوة ذكر 
سند » يكسان است ؛ ولى با تو جه به بعضی از اختلافات و بعصى 
از حواشى در دو نسخه. معلوم می‌شود که نسخة مجلسء از 
روى نسخة مورخ ۴۷٩ق‏ (كه نسخة آستان قدس از روى أن 
تحرير گردیده) نوشته ها 

در هر دو نسخه, سال سماع حدیث ذکر نشده و محل آن سفید 
مانده كه گوبا کاتب يا کاتبان, بنا داشته‌اند آن را با رنگ يا خط 


دیگری تحریر کنند که موفق به اين کار نشده‌اند. 


۸۳ 


تصوير صفحة اول و آخر الأربعون حديثاً. نسخة آستان قدس رضوی 
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تصوير صفحة اول و آخر الأربعون حديثاً؛ نسخة مجلس شورای اسلامی 
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بسح ات الرحمن الرحيم' و به نستعین. ۲ 


كتاب فيه أربعون حديثا من مناقب " أمير المؤمنين على بن أبي طالب صلوات 
لله عليه وسلامه آخرجها العبد الضعيّقب المحتاج إلى عفو الله ورحمته محمد بن 
لي الفوارسء قال: 9 ت الرجال الثقات من ه قو ل ا 
TT‏ 
حل يثاً حاء فى زمره العلماء يوم القیامة).۲ 


. آورد کاتب «» قبل البسمله في صدر نسخته هذه العبارات : اابسم الله الرحمن ن الرحيم کتات يشتمل على 
و یا 
المعصومین اغفر اللهم لکاتبه و لوالدیه و لقارئه و لمستمعیه و للؤمنين و للمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات اا : آمین». 

۲ كلمة «و به نستعین» ليست في (أ1. 

۳ فى «آه: في مناقب. 

فى «أه: قال قال رسول الله. 

۵ كلمة «وسلم» ساقطة من «ب». 

"و ۷. وردت من طرق کثيرة احادیث مشابهة لهذین الحدیئین. 


أربعون حدیثاً في فضائل أميرالمؤمنين 18 AY‏ 

فان سأل سائل وقال: نحن نعلم أن سنن رسول ال كثيرة لاتحصى في 
الصلاة والطهارة والزكاة' والصيام والحح والنکاح والطلاق والحدود والأيمان 
والعهود" والنذور وساثر احکام الشريعة؛ فیها سنن كثيرة وفیها أدب النبی 346 * 
لأمّته ممّا حنهم عليه ورعٌبهم فيه مثل آداب السلام وأدب المجالس وأدب 
الم اخاة وأدب اللباس * وأدب الاکل والشرب. 

قلنا: ان" الجواب عن" ذلك ممّا يطول شرحه خارج عن مقصدنا" يعرف 
ذلك" أهل العلم والادب. 

فان قال لنا السائل: ما هذه الأربعون حديثاً [التى ١١]‏ إذا حفظها الانسان كان له 
هذا الأجر والئواب والفضل العظيم؟ ٠‏ 

قلنا فى" الجواب: اعلم أن هذا السؤال وقع في مجلس السيد محمد بن 
إدريس الشافعی فقال: هى مناقب أمير المؤمنين على بن آبي طالب عليه و على 
أهل بيته أفضل الصّلاة والسّلام: 





اس ل erer n‏ 0ك 


ہے 


. فى «ب» : سلة. 

: فى «ب»: والركاة والطهارة. 

1 كلمة «والعهو ده ليست فى «أ». 

1 كلمة «وسلم؛ ليست فى اب». 

. في «ب»: آداب المجالس و آداب المؤاخاة و داب اللباس. 
. كلمة «انْ» ليست فى ۳۳ 

آشتنا كلمة (عن) من اب 


سس 


ف > < 


. عبارة «خارج عن مقصدناة ليست في «أه. 
5 فى «ب) : يعر فه. 

۱۰ فى النسختین : الذى. 

۱ كلمة «فى» ساقطة من 4۱. 

۲ کلمة «و» ليست فى «». 





Vt: A۸ 





ل خرن سمل بن محمد ور من شيع شا رب 
لا ی 
لأدعو الله له في عقيب الصّلوات فأقول: «اللهم اغفر لى ولوالدي ولمحمد بن 
ادریس الشافعئ» و يوم سمعکت مةه ا الأحاديث الأربعين 8 أراد بها 
النبي ل * هى مناقب آمیر المؤمنين علي بن أبي طالب + وأهل بيته. 

قال احمد بن حنبل : فنخطر ببالی من این صح عند الشافعي أن مراد النبی صلی 
الله عليه و آله هذا لا غير فرأيت النبیع ی فی رؤياي* وهو یقول لی: «با أحمد 
فضائل أهل بيتى لاتحصن). 

فنرجو من الله ان يحشرنا في زمرة نبیّه وعترته 4 . ويرزقنا رؤيتهم وشفاعتهم 
بفضله وسعة رحمته صلوات الله عليهم الذين قال الله تبارك و تعالى" فيهم 
«الذين اذهب الله عهم الرجحس و طهّرهم تطهیرا» وقال النبی َل فیهم * (إني تارك 
.١‏ في «ب»: أخبرنا به السيد جلال الدين محمد بن غنا. 
51 في لاب»: یحیی بن زكر يا. 
۳. كلمة «الْتی» ساقطة من «». 
.٤‏ کلمه «وسلم» ليست فى «ب». 
0 عبارة أن مراد النبی ... في رژیای» سقطت من «4. 
1 كلمة «الشافعئ؛ ليست فى «به. 
۷ عبارة «تبارک و تعالی» ليست في «أ. 
۸ كلمة «فیهم» ليست في (أ0. 





آربعون حديتاً في فضائل أميرالمؤمنين 3 ۸۹ 


فيكم کتاب الله وعترتی أهل بيتى فهما خليفتان' بعدي أحدهما اكبر من الآخر» 
(بسبب موصول من السماء إلى الأرض» «فان استمسكتم بهما لن تضلوا» «فاتهما 
لن يفترقا حتّی يردا على الحوض يوم القيامة» «فلا تسبقوا أهل بب بیتی بالقول 
تتهلكوا» و لاتقصروا عتهم فتذهبوا» «فإل مثلهم فيكم كمثل سفينة نوح من رک 
نجا ومن تخلف عنها هلك» و «مثلهم فيكم كمثل باب حطة فى بنى إسرائيل من 
دخله كان آمنا و غفر له ) رال وان هل ت آمان لامّتی فاذا ذهب ال بيتى جاء 
متي ما بوعدون» ألا وان اه عصمهم من الضلالة وطهرهم من الفواحش 
واصطفاهم على العالمين) رألا وان الله اوجب محبتهم وأمر بمودتهم» رال وانهم 
الشهدآء على العباد فى الدنيا" ويوم المعاده «ألاوائهم أهل الولاية الدالون على 
طرق الهداية» ألا وإ الله فرض لهم )لهاعة علی الف رك والجماعة من تمسّك بهم 
سلك ومن حاد عنهم هلك» لا وانهم العترة الهادية الطيبين دعاة الدين» وائمة 
المتقين وسادة المسلمین وقادة المژمنین. وأمناء رب العالمین على البريّة 
أجمعين) «الذين فرقوا بين م الشك والبقين وجاءوا بالحق المبین». 

وَإنّما ملتٌ إلى تفضيلهم بعد أن“ تقدّمت مذاهبنا فعرفتهاء وبان لى الحقيقة 
فقبلتهاء وتبيّنت الطريقة فسلكتهاء بالشواهد اللائحة والاخبار الصحيحة 
لواضحة ونبّأت بها عن الثقات وأهل الورع والديانات: وكذلك أدّيناها حسبما 
رويناه . 


قال رسول لله : «من كذب على متعمّداً فليتبوٌأ مقعده من النار».* 


4 فى اب : خلیفتای. 

3 فى «أ): من دخله غفرله. 

۳ في «أ: فی الدين. 

٤‏ في «أ» : بعد أنّي. 

۵ قد ورد هذه الرواية في مصادر كثيرة منها: نهج البلاغة الخطبة ۲۱۰ (من ترتيب شيخ محمد عبده)» 


چ 





۴۹ 
۹ نسح /۵ 





الحدیث الاوّل 

حدئنی السيّد الاجل الاوحد جمال الدين عر الاسلام فخر العشيرة شرف 
بکازرون " فى التاسع عشر من رجب سنة"...٠‏ قال: آخبرنا الشیخ العارف شهربان 
بن تاج الدین الفارسی قال : حدئنا القاضی آبو القاسم أحمد بن ظاهر اللوري قال: 
[حدئنا] الشیخ الامام شرف العارفین أبو المختار الحسن بن عبد الوهاب قال: 
حدثني أبو التحف علي بن ابراهیم المصري قال: [حدّثنى] الأشعث بن محمد بن 
مرّق. عن المثنّى بن سعيد بن الاضیل* البغداديّ العطار قال: حدّثنى عبد المنعم 
ابن الطيب القدوري قال تحدثنى العلا بن وهِب. عن الوزير محمد بن ساليق » عن 


جه ج ۰۲ ص۱۸۹ مسند احمد» ج ص۷۸ سل الدازمی.ج ل ص۷۱ و ٩۷۷‏ صحيح البسخاری. ج ۲ 
ص ۸۱ و مصادر اخر. 

.١‏ في «»: الحسني. 

ش في «ب»: بكازران. 

. كلمة «سنة» ليست في 4. 

1 حلت النسختان عن تاريخ السنة. 

۵ كلمة «الاصیل» ساقطة من اب». 

1 ذکر السید بن طاووس رحمه الله فى کتابه #اليقين فى احتصاص مولانا على لا بامرة المومنین» حديئاً 
من أربعين ابن أبى الفوارس وسند هذا الحدیث مشابةٌ لسند الحدیث الأوّل فى الأربعين الم خطوط - 
الى یوجد عندنا منه نسختان -مع تفاوت فى ارا التب ولکن متن الحدیث لا یوجد فى الأريعين 
المخطوط. ولذا ذ کرناهنا الحدیث المذکور في «الیقین» متنأ وسند!. فقال السید ما هذا لفظه : 
[الباب ٩۳‏ فیما نذکره من کتاب االاربعین» رواية الملقب بمنتجب الدین محمد بن آبي مسلم بن أبي 
الفوارس الرازي الذي ذكرناه برجالهم» من کلام الجمل لمولانا على 3 بامیر الم منین و خیر الوصیّین . 
فقال ما هذا لفظه : 


چ سم 





أربعون حديثاً في فضائل أميرالموٌ منین ا ۹٩۱‏ 


جه حذئنی الشيخ الأجل الامام العالم منتجب الدين مر شد الإسلام» كمال العلماء » أبو جعفر محمد بن أبي 
مسلم بن أبي الفوارس الرازي رحمة الله عليه بمدينة السلام في داره بدرب البصریین . في منتصف ربیع 
الأول سنة إحدى وثمانین و خحمسمائة. قال : حدّثنا الامام الكبير السيّد الأميرء كمال الدین» عر الاسلام. 
فخر العترة» علم الهدى» شرف آل الرسو لبي : آبو محمد إبراهيم بن على بن محمد بن على بن محمد 
العلوى الحسيني الموسوي بکازرون في التاسع عشر من رجب المرجب سنه إحدى وسبعين 
وخمسماثة: [قال: حدئنی الشيخ العارف شهريار بن تاج الفارسئ] قال: حذثنى القاضی آبو القاسم 
أحمد بن طاهر السوری قال: حدّئنا الشيخ الإمام شرف العارفين أبو المختار الحسن بن عبد الوهاب 
قال: حدّئنى أبو النجيب على بن محمد بن إبراهيم عن الأشعث بن مرق عن المثئى بن سعيد [الليثى 
عن سعيد] عن هلال بن كيسان: عن الطيّب القواصري ؛ عن عبد الله بن سلمة المنتجي . عن سفارة بن 
الأصميد البغداديّ: عن ابن حر يز , عن آبی الفتح المغازلی . عن/عمار/ين ياسر قال : 
كنت بين يدي مولانا أمير المؤمنين على نه » وإذابصوت قد أخذ جامع الكوفة . فقال: يا عمار, ائت بذي 
الفقار الباتر للأعمار . فجئته بذى الفقار . فقال: ارج يعار وامنع الرجل عن ظلامة هذه المرأة» فان 
انتهی وإلا منعته بذی الفقار. 
قال: فخرجت وإذا أنا برجل وامرأة قد تعلَقوا برمام الجمل . والمرأة تقول: الجمل لى: والرجل يقول: 
الجمل لي . فقلت :ان أمير المؤمنين ينهاك عن ظلم هذه المرأة. فقال: يشتغل علي بشغله ويغسل يده من 
دماء المسلمين الذين قتلهم بالبصرة؛ ويريد أن يأخذ جملى ويدفعه إلى هذه المرأة الكاذبة؟! 
فقال عمارطك؛ : فرجعت لأخبر مولاي وإذا به قد حرج ولاح الغضب في وجهه وقال: ویلك» خلّ جمل 
المرأة. فقال: هو لي فقال أمير المؤمنين# : کذبت يا لعين. قال: فمن يشهد أنه للمرأة» يا علي؟ فقال : 
الشاهد الذي لا یکذبه أحد من [أهل] الكوفة . فقال الرجل : إذا شهد شاهد وكان صادقاً سلّمته إلى المرأة. 
فقال طا : تكلم أيها الجمل» لمن أنت؟ فقال بلسان فصیح : يا أمير المؤمنين وخير الوصیّین ؛ آنا لهذه 
المرأة منذ بضع عشرة سنة. 
فقال على : حذي جملك . وعارض الرجل بضربة قسّمه نصفين ]. 

اليقين؛ ص ۰۲۱۹ باب ٩۳‏ وص ۳۹۸ باب 154. 

ورد هذا الحديث الشريف فى «عيون المعجزات؛ للحسين بن عبدالوهاب. ص 5١؛‏ و ورد ایضاً في «الدر 
النظيم» للشيخ يوسف بن حاتم الشامى ؛ فصل فى معجزاته» ص ۳۰۰ نقلا من اربعين ابن أبي الفوارس. 

.١‏ كلمة «وسلم» ليست في «ب». 

1 في «ب» : الضاحية. 


۹۲ سس 


الباب رجل طویل عليه قباء خر آدکن معتم بعمامة [اتحميّة]' صفراء متقلد 
بسیفین " فنزل من غير سلام ولم ينطق بكلام» فتطاول إليه النّاس بالأعناق» 
ونظروا البه بالاماق. ووقف عليه الاس من جمیع الافاق. وامیر الم ژمنین فا 
لایرفع راسه. فلمًا [هدأت]" من النّاس الحواس. [فصح]؛ عن لسان كأنّه حسام 
صقیل جذب من غمده وقال: أيكم المجتبی فى الشجاعة. والمعمّم بالبراعة 
والمدرع بالقناعة؟ أيكم المولود في الحرم. والعالي فى الشيم» والموصوف* 
بالکرم؟ أيُكم الأجلحى الرأس» الثابت الأساس البطل الدعّاسء الم ضیق ]۱ 
الانفاس. الاخذ" بالقصاص؟ أيُكم الذي صر به محمد 3 * فى زمانه و اعترٌ "۱ به 
سلطانه وعظم به شأنه؟ أيُكم قاتل العشرین وآسر العَمْرين؟ فقال له على ند : أنا با 
سعيد بن الفضل بن الربيع بن مدركة بى نخبة"" بن الصلد" بن الحرث بن 
الأشعث بن أبي السمعمع الذوينى» سل عمًا بدا لك. فأنا كنز" الملهوف, وأنا 
الموصوف بالمعروف. أنا الذي قرعتني الصم الصلاب. وأنا المنعوت في كل 





1. فى السخي: اة 

0 فى «ب»: بسيفه. 

في «أ»: هدا؛ وفى «ب»: هری. 

1 في النسختین : فسنح. 

۵. في «أه والبدل في «ب»: الموصول. 
۱ في النسختین : امضیّق» بدون «ال). 


3 
۷ فى (أ): اخذا. 
۸ ای معا 

٩‏ كلمة «وسلم» ليست فى اب ا. 
۰ في «»: عز. 

.١١‏ في لاب »: نحبة. 


1 فى «أ» : الصلة. 
1 فى «ب» : الکنز, 





آربعون حدیتاً في فضائل أمیرالمق منین ا ۳ 
كتاب» آنا الطور' ذو الاسباب. أنا قاف القرآن المجید أنا النبأ العظیم . آنا الصراط 
المستقیم. آنا القلمس۲ آنا البارع» اله العیشوش " المقرنس * أنا المداعس»۹ أنا 
ذو النبوة والسطوة. آنا الرفیع وبفضلی شهد ذووا الألباب» آنا على أخو رسول 

اا اام وا ویس يي » تقضي 
لت قوم 

فقال له على ة: قل ما بدا لك . 

تال ]ني رسول اليك من ستين آلف يل ار والعقيمةة وقد حملوامعي 
عم أك صادق نجيب الأصل» وتف ا جچق شاي أرضه؛ وان لم تقد 
على ذلك رددته إلى قومه و علمنا نك تدعى غير الصواب. وتظهر من نفسك ما 

من اراد أن PEE‏ ی رسول الله لت “بعل فاطمة" ابد 





أ في «ب»: الط د. 

1 القلمس< البحر الزاخر والسيد العظيم؛ في «ب»: التلميش؛ و فى حاشية «ب»: التلميش = كثير العطا. 
۳. في «أ» : العشوش؛ و في حاشية «ب»: إله العيشوش- خداوند ممنین لاغير. 

"0 فى حاشية «ب»: المقرنس = کسی که استخوانهای سینه‌اش نمايان است. 

60 في حاشية «ب»: المداعس حشجاع. 

6 كلمة «وسلم» ليست في «اب». 

۷. عبارة + ليست في «. 

۸ كلمة «وسلم» ليست في اب». 





۴ رم مسر /۵ 
فاطمة»' من الفضل والعلم الذي أودعه رسول الله تاف ' فليخرج غداة غد إلى 
النجف. 

فلما رجع ميثم من الندا قال له أمير المؤمنين +" يا ابا جعفر خذ الاعرابيّ إلى 
ضيافتك ففى صبيحة غد يأتيك الله بالفرج إن شاء الله عزوجل. 

قال ميثم: فأخذت الأعرابى ومعه محمل الميّت فأنزلته منزلى وأخدمته أهلى 
فلمّا صلی أمير المؤمنين ‏ صلى الله عليه -* صلاة الفجر خرج وخرجت معه ولم 

فقال الامام: يا میشم [اثتنى ]* بالأعرابئ والميّت'. 

قال: فخرجت وجفنا إلى اننجف تم قال على #ة: يا أهل الكوفة» قولوا فينا ما 
ترونه وأوردوا عى ما سمعتموه منی .ثم قال: يا أعرابئ» أبرك جملك وأخرج 
صاحيك» أنت ومن تر سل چاج“ 
اللولو فیها غلام قدتم عذاره بذوائب کذوائب المراة الحسنة. 

کم لمیتکم هذا؟ 


فقال : أحد واربعون يوما". 


. بنت أسدء ام الامام على نجه‎ .١ 

؟. كلمة اوسلم» ليست في اب». 

۳ فى «ب»: أميرالمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. 

۳ في «ب»: امير المؤمنين 3 

۵ في النسختین : آتني. 

1. فى «ب»: بالمیّت والاعرابی. 

/ا. في النسختین : «يوم» ولکن تذكّر في حاشية «الف» أن الصحیح «يوماً. 





آربعون حدیثاً في فضائل أميرالمؤمنين لا ۹۵ 

فقال : وما کان سبب موته؟ 

فقال الاعرابی: إن آهله یریدون أن تحییه لهم لیعلموا من قتله. لأنّه بات سالما 
فأصبح مذبوحا من آذنه إلى آذنه 

قال ': خمسون رجلاً من قومه يقصد بعضهم بعضا فى دمه. فاكشف الشك 
والريب يا أخا محمد بن عبد الله '. 

فقال على "49 : قتله عمّه لاله زوّجه بابنته فخلاها وتروّج غيرهاء فقتله حنقا 

فقال الأعرابئ لسنا نرضى بقولك. وانما نزید أن يشهد الغلام بنفسه عند أهله 

فقام على 3 فحمد الله وأثنى عليه وذكر رسول ال ثم قال: يا أهل الكوفةء 
ما بقرة بنى إسرائيل عند الله بأجل.من على أحى * رسول اله اء وائها أحيت میت 
بعد سبعة ایام ثم دنا من الميت وقال: إن بقرة بني إسرائيل ضرب ببعضها الميت 
فعاش * وإِنّي سأضربه' ببعضي لان بعضي عند الله حير من البقرة ثم هزه برجله 
اليمنى ثم قال له: قم بإذن الله يا مدرك بن حنظله بن حارثة بن غسّان بن نجير 
بن فهر بن السلامة بن الطيب بن الأشعث فها قد أحياك الله على يد على بن 
أبى طالب. 


5 فى لاب» : فقان. 

۲ عبارة اصلی اه علیه و آله» لیست فی اه 
9 فى «ب»: علياً. 
٤‏ في «ب»: أخخو. 

0. في «ب» : و قام فعاش. 

۱ في «ب» : سأضرب. 





۹۶ تس اد 

قال میثم: فنهض غلام أحسن من الشمس آضعافاً ومن القمر أوصافاً وقال:١‏ 
لبّيك يا حجٌة الله في الأنام» والمتفرد بالفضل والانعام. فقال له على #ة: من 
قتلك؟ فقال له: عمّى حریث بن غسّان فقال له: انطلق الساعة يا غلام إلى أهلك. 
فقال: لا حاجة لى فى القوم لقال له الإمام ولم؟ لقال : آخاف أن یقتلنی عمّی مرة 
ثانية ولاتكون أنت فمن يحييني؟ 

فالتفت أمير المؤمنين 3 إلى الاعرابی صاحبه وقال له: امض إلى أهلى. فقال 
الأعرابى : لا-حاجة ل ي في أهلى أيضاً ولا أزال معك ومع آلك إلى أن يأتي الأجل 
اا الله من انجلى له الحق ووضح فجعل بينه وبين الحق ستراً. 

وبقيا مع على إلى أن قتلابضفين وصارا آخراً من اهل ' الجنة. 

فصاروا أهل الكوفة إلى منازلهم واتختلفوا فى على " بن أبى طالب ند 





الخديث الثاني 

عن العدل جمال الد ين بن الفوارس آحمد بن حمزة النیلی في دار ه باللیل فى 
غرّة شهر الله الأصبٌ رجب فى سلة"...! قال: حدثنى الموفق أبو التيم بن كلدة 
لکاتب. عن القلانسي ومحمد بن بلمش المقرین» عن إسحاق الأزرق؛ عن عبد 
الملك بن أبى سليمان قال: 


.١‏ فى «ب»: فقال. 

ا ار اه 

۱ في «ب»: واختلفوا في اقاویلهم في علئ. 

6 عیون المعجزات» حسین بن عبدالوهاب» ص۲۲-۱۸؛ مدينة المعاجز السحرانی» ج ۰۱ ص ۲۵۲-۲۲۷ 
الفضائل » شاذان بن جبرئیل القمي» ص ۲ مع تفاوت في بعض الکلمات و العبارات في المصادر 
المذکورة. 

۵. كلمة «فى سنة؛ ليست فى «4. 

. كلتا النسختين حالية عن تاريخ السنه. 


#سا 00 چ 


لر 





آربعون حديثاً في فضائل أميرالمؤمنين .18 ۷ 

وجدت فى ذخيرة المرمارى رق مكتوب تاريخه ألف وسبعمائة سنة بخط 
السريانئ وفسّر بالعربئ بان لما وقعت المشاجرة بين موسى بن عمران 
والخضرهكه فى قصة السفينة والغلام والجدارء ورجع موسى إلى قومه فسأله 
أخوه هارون عمّا استعلمه من الخضر ۱32 فقال: علم ما لایضر جهله. ولكن قد 
كان ما هو أعجب من ذلك. 

قال: وماهو؟ 

قال: بینما نحن وقوف على البحر وإذا قد أقبل طائر على هيئة الخطاف من 
أعظم ما يكون من الطيورء فنزل على البحر وأخمذ بمنقاره ماءً فرمى به إلى 
المشرقء وأخخذ ثانية رمى به إلى المغرب . و أخذ الثة فرمى به" إلى السمای وأحذ 
رابعة فرمى به إلى الأرضء وأخذ الخامينة و رمى به إلىئ,البحر وطار. قال:* فبهتنا 
جمیعاً لاندری ما أراد به الطائر من فعله هذا" فبينما ُحن متفكرين' إذ بعث الله 
ملكا في صورة آدمئ فقال: ما لى أراكم [مبهوتین ]۷؟ 

قلنا له: فیما" أراد به الطائر من فعله. 

قال: أولا تعلمان ذلك ؟؟ 

قلنا : الله اعلم. 


فقال : قال الطاثر "۱ وحق من شرّق الشرق وغرّب الغرب ورفع السماء وبسط 


.« كلمة «علیه السلام» ليست في‎ .١ 

و فی ؛ب»: بها؛ وايضاً في حاشية «أ» : «بهاء خل». 
۳ كلمة «قال» ليست في «ب. 

۵. كلمة «هذاه ليست فى «أ». 

1 فى «ب»: مفتکرین. 

۷. في النسختين : مبهو تان. 

۸ فى اب : قیما. 

۹ فى «ب»: أولا تعلمان ما فعل الطاثر. 

١‏ في «به: للطائر: 


۹۸ سا 


الأرضء لیبعئنّ الله فى آخر الزمان نبيّاً اسمه محمد له وصیل اسمه على » علمکما 
يا موسی ويا حضر في جنب" علمه مثل هذه" القطرة في هذا البحر." 
الحدیث الثالث 

عن الشیخ محمود بن محمد البغدادي. حدئنا بالرحبة ابن جبة الشامي في 
منتصف أ شعبان سنة*...۲ فى جامعها قال: آخبرنا عبد الله بن یوسف الشیرازی. 
قال إسحاق بن محمد بن إبراهيم الرزاز " قال آبو تميم بن خالد» قال الحسن بن 
عرفة» قال المبارك بن سعيد أبو سفيان الثوري» عن الاعمش» عن سالم بن آبي 
الجعد قال: 

حضرت مجلس أنس بن مالك بالبصرة وهو يحدّث الناسء فقام إليه رجل من 
القوم فقال له: يا صاحب رسول الله ما هذه الشامة التی" آراها بك؟ فالذي بعث 
محمداً بالحق نیا لقد حدثنی آبي عن النبیع أله قال: كلبين وهما البرص 
والجذام» وإنهما ما يبتلى بهما مؤمن' أ 

قال: فأطرق انس راسه “إلى الارض جلا وعيناه [تذرفان] ۱۱ بالدموع, ثم 
إِنّه قال لهم : دعوة على بن أبي طالب.#ة لحقتنی. 





بدا 


۱. كلمة «جنب» ليست فى «أ). 

5 فى «»: هذه مثل. 

الروضة فى المعجزات والفضائل؛ ص ۱۶۳؛ بحارالانوان ج ۶۰.ص ۱۷۷. 
3" فى «أ» : ابن جبة الشام منتصف. 

۵ كلمة «سنه» ليست فى «». 

5 حلت النسختان عن تاريخ السنه. 
۷ فى «» : الرزار. 

۸ كلمة «التی» ليست فى اب». 

5 في «ب»: مؤمناً. 

٠‏ . كلمة «راسه» ليست فى «أ». 





آربعون حديثاً في فضائل أميرالمؤمنين 3 ۹۹ 

فقام الناس إليه باجمعهم فقالوا له : حدئنا. 

قال: نعم اعلموا أنّه' آهدي إلى النبی 9 بساط من" شعر من قرية من قری 
وطلحة والزبیر وسعد وسعید و عبد الرحمن بن عوف فأتيته بهم وعنده على بن 
آبی طالب وجماعة من المسلمین لیحضروا ضيافة الذین آتوا بالبساط 
فجلسوا حتی دخلوا فى حدیث أهل الکهف فقال لى رسول الم * يا أنس ابسط 
البساط . ثم قال النبئ يلنفتة”: اجلسوا يا فلان ويا فلان ويا فلان واجلس أنت يا أنس 
معهم. فأخبرنى بما يكون منهم ؛ ثم حدّث علياً© بحديث لم نفهمه فقال جا 
ی وی و ۳ ا 

قلنا : لا . 

تال : هولاء أصحاب الکهف والرقیم الذین" کانوا من آیاتنا عجباء ثم فال: 
قوموا سلموا" علیهم . وقاموا واحدا واحذاً وسلموا علیهم فلم بردوا؟ علیهم 
السلام. 

ثم قام على لذ فسلم علیهم فردواعلیه . السلام . فقال لهم: لم لا تردون السلام 
على القوم؟ فقالوا: نحن فتية ليس لنا إذن ان نرد" السّلام الا على نبی أو وصی 


۱ فى «ب» : ان. 

۲ . کلمه «س» ليست في اب». 

۳ عبارة «وعبد الرحمن بن عوف فأتيته بهم و عنده ه على ؛ بن آبی طالب ل3» ليست في «ب». 
و ۵. کلمة اوسلم؛ ليست في اب». 

۱ فى اب»: احملنا. 

۷ فى «»: الذی. 

۸ فى «أ»: سلم. 

5 فى النسختین : فلم یر دون. 


۰ في «أ» : أن لا نرد. 


له وراد 


ar, ۱۰ + 





نبی. وأنت وصی حاتم النبیین. 

ثم قال: خذوا مجالسکم فأخذنا مجالسنا. ثم قال: يا ريح احملینا؛ فإذا نحن 
فى الهواء فسرنا ما شاء الله. ثم قال: يا ريح ضعيناء فوضعتنا. ثم رکض برجله 
الأرض فنبعت عين ماء عذب فتوضاً وتوضأنا. 

ثم قال 3#: ستدرکون الصلاة مع رسول الق آو بعضها. 

ثم قال: يا ريح احملینا؛ فحملتنا فسرنا قليلا ثم قال: يا ريح ضعینا فوضعتنا: 
فإذا نحن فى مسجد رسول المع وقد صلی من الغداة ركعة. فقضینا ما سبقنا به 
رسول الله ل 

نم التفت إلينا فقال لى: يا انس دنك أو تحدئنی. 

قلت: بل من فيك أحسن يا رسول الله 

فحدثنا بالحدیث حتی كأنه كان مشاهده معنا. ثم قال: يا أنس اشهّد بهذه 
الفضيلة لعلی 3۶ 

قال فاستشهدنی على 4# وقال لى ناشدتك اليا أنس اليس تشهد لى بفضيلة 
یوم البساط والفتية ورد السلام و[الجبّ]". فقلت له: نسیت ذلك لکبرستی . قال 
لى: إن كنت كتمتها مداهنة بعد وصية رسول الله فرماك الله ببرصة فى جسمك 
و[لظی]" فى جوفك أو عمئ عينيك. فما برحت حتى نفذت دعوته. 

وكان أنس لا يطيق الصيام في شهر رمضان ولاغيره» وكان يطعم عن كل يوم 
[مسکینین ]* ثم مات بعد ذلك فى البصرة”. 


.١‏ في «ب»: قلت بلى من فوک يا رسول الله احسن. 

۲. فى اللسختين : الحت. 

۳. فی «أ»: لظأ ؛ و فى «ب» : لظاء. 

فى اسن مسگینان, 

4 لفضائل » شاذان بن جبرئیل القمى » ص 74 !؛ الروضة فى المعجزات والفضائل» ص ۱۵۶؛ مدينة 


+ 





آربعون حديثاً في فضائل أميرالمؤمنين 3 ۱ 


الحدیث الرايع 


آخبرنا محمود بن محمد الهروي بقریته في جامعها في سلخ ذي الحجةا 
بنذ" ...۲ قال: اخبرنا آبو عبد الله محمد بن آحمد بن عبد الف عن سعید بن عد 
الله » عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: حدثنى * محمد بن عیسی الاشعري. 
عن أبى حفص أحمد بن نافع البصري قال: حذثنى أبى وکان خادما للامام أبى 
الحسن على بن موسى الرضاحيه' عنه + أنه" قال: حدثنی آبی العبد الصالح 
موسى بن جعفر قال: حدثنى أبي جعفر بن محمد" الصادق قال: حدثني آبی باقر 
علم الأنبياء محمد بن علي قال: حدثني أبي سيد العابدين على بن الحسين قال: 
حدثني آبي سيد الشهداء الحسين بن على قال: حدثني أبي سيد الأوصياء على بن 
أبي طالب صلوات الله وسلامه علیهم اجمعين قال*: قال لى أخى رسول ال 

من أحبٌ أن یلقی الله عوجل وهو مقبل عليه غير معرض عنه [فلیتول]"" 





>< المعاجز » بحرانی» ج ۰۱ص ۰۱۸۵ بحارالانوار؛ ج ۰80 ص ۰۲۱۷ مع التفصیل فى عبارات المصادر 
المذكورة. 

۱ فى اب» ذى حجه. 

1 كلمة «سنة» ليست في «أه. 

۳ كلتا النسختين خالية عن تاريخ السنة. 

۶ كلمة ذعن عبدالله) ليست في (أ). 

۵. کلمة وحدتني» لیست فى اف 

1 فى «أ» : علیهم السلام. 

۷ عبارة اعله عليه السلام أنه سقطت من «4. 

۸ كلمة ابن محمده ليست فى دأ». 

3 فى «»: صلوات الله عليه انّه قال. 

۰ وردت فى النسختين كلمة «فليتوالى» فى إثنى عشر موضعاً من هذا الحديث و بدّلناها ب «فليتولٌ» و فى 
بعض المصادر هکذا؛ تولى فلانأ=اتخده وليا. ۰ 


١ +7‏ لسسع اذ 


عليا#ة»' ومن سره أن يلقى الله عرّوجلٌ وهو راض عنه" [فلیتول] ابنک 
الح ا ومن أحت أن يلقى الله ولاخوف عليه [فلعول] ابنک الحسین * و من 
أحبٌ أن یلقی الله وقد تمخص عنه ذنوبه [فلیتول] على بن الحسین* فإنّه كما 
قال الله وسيماهم فى وجوهم من أثر السجود4' ومن أحبٌ أن يلقى الله عژوجل 
وهو قرير العين [فلیتول] محمد بن علي" ومن أحبّ أن يلقى الله فيعطيه كتابه 
بيمينه [فليتولٌ] جعفر بن محمد الصادق» ومّن أحبٌ أن يلقى الله طاهراً مطهّراً؛ 
[فليتولٌ] موسى بن جعفر النور الکاظم ‏ ومّن أحبٌ أن يلقى الله وهو ضاحك 
افلیتول] على بن موسى الرضا" ومن أحبّ أن يلقى الله وقد رفعت درجاته 
وبدّلت سيّئاته حسنات [فلیتول] ان [محمدا]۲ من أحبٌ أن يلقى الله عزوجل 
فيحاسبه حساباً یسیراً ويد جلا جوع زف هالسموات والأرض أعدّت للمتقين 
[فليتولٌ ابنه علياً]"' ومن احبٌ أن يلقى الله عرّوجلٌ وهو من الفائزين [فليتول] 
ابنه الحسن العسكري * ومن أَحَبٌ أن يلقى الله عوجل وقد كمل إيمانه وحسن 





ہے 


۱ عبارة «قال لي خی رسول الله ... علأا و» ساقطة من «أ». 

1 ی 

۳ فى «ب»: الحسن 3 

1. فى «ب»: الحسين 3 

۵. فى «ب»: على بن الحسین 396. 

7 سور الفتح : ٩‏ 

۷. فى «ب»: محمد بن على طبه . 

۸ فى «ب»: الصادق ط. 

ا" فى 9أ: طاهر مطهّر. 

۱۰ فى اب» : موسی بن جعفر َة النور الكاظم ا . 

۱ فى «ب»: الرضاءكة. 

00 فى النسختین : محمد؛ فى «ب» زيادة «عليه السلام/ بعد كلمة «محمد». 
فل" في النسختين : فليتوالى علی؛ و فى «ب» زيادة «علیه السلام» بعد كلمة «علی ا. 
1 . فى اب»: العسکری طِة. 





اسلامه [فليتولٌ]١‏ بنه المنتظر [محمداً]' صاحب الزمان المهدي. فهؤلاء 
على الله الجنة. ؟ 
الحديث الخامس 

أخبرنا أبو الفضائل سعد بن محمد بن محمود المشّاط بمدينة الرى فى مدرسة 
جماعة من الصادقین المحققین القائمین بأوامر الله ونواهیه ۲ منهم القاضی أحمد 

كان رسول الله يل [جالسا]* فى مسجده إذ أقبل على ن أبي طالب صلوات الله 
عليه وآله وسلامه" والحسن عن يمينه والحسين عن شماله, فقام النبی ۱۰46 وق 
عليًا'' واکرمه وقبّل الحسن وأجلسه على فخذه الأيمن وقبّل الحسين وأجلسه 
على فخذه الایسر. ثم جعل يقبّلهما ويرشف'ثنايا هما وهو يقول: بابی آنتما: 
.١‏ تکزرت في هذا الحديث في النسختين كلمة «فليتوالى» في إثنى عشر موضعاً و بدّلناها ب«فلیتول». 
بد فى النسختين : محمد. 
3 كلمة «و» ليست فى (أ. 
.٤‏ الفضائل شاذان بن جبرئيل القمی. ص7 1؛ بحارالانوار» ج ۲۷ ص ۱۰۷ نقلاً من كتاب صفوة الاخبار. 
۵ كلمة لاسنة) ليست في ۳۳ 

. خلت النسختان عن تاريخ السنة. 


1 في «ب» : صلوات الله و سلامه عليه. 
۰ فى «ب»: صلوات الله و سلامه عليه و اله. 
.١١‏ في (أ): علی. 


> 
۷ فى اب : نهيه. 
۸ 
5 





۲ سرد 


وبأبيهما وامهما وبالابرار من آولادهما الملائکة! فى کل يوم مراراء مثلهم مثل 
التابوت فى بني إسرائيل .اللهم من آطاعني فیهم وحفظ وصيّتي لهم اجعله معي 
في درجتی » اللهم ومن عصانی فیهم فاحرمه رَوحك وریحانك ورحمتك 
وجتنك» للم انهم أهلى والقوّام لدینی و [المحيون]" لسنتی, التالون " لکتاب الله 





هو ۰ 54 إيبا 1 
الحد دث السادس 


أخبرنا ابو موسی محمد بن أبى عیسی المدنی الأصفهاني پاصفهان فى داره 
يوم السبت ثامن عشر* من جمادي الاخر سنة!...؟ عن أبي ظاهر محمد بن محمد 
بن يحيى» عن أبي * سعید عبید الله بل محمد الكرخي» عن حمزة بن محمد بن 
العباس الكاتب» عن الحارث بن محمد الطوسى» عن داود بن المجیر؛ عن 
سليمان بن الحکم. عن العلا بن كثير» عن مكحول الشامي؛ عن جابر بن عبدالله 
الانصاري“ عن آمیر المزمنین علی بن أبى طالب 48 "۱ قال: 

خرجت أنا ورسول الله إلى صحراء المديئة» فلمًا صرنا فى الحدائق من 


.١‏ فى «ب»: للملائكة. 

. فى النسختين : المحيين. 

۳ فى «ب»: التالین. 

۱ الروضة فى المعجزات و الفضائل . ص ۱۶۶ مع تفاوت في بعض الکلمات و العبارات؛ بحارالانوار: 
ج ۲۷.ص ۱۰۶ تقلا من «الروضة» و «الفضائل». 


۳۰ 


۵. فى اب» : فى تأمن عشر. 

کلمة ست لیست فى 0 

۷ كلتا النسختين E‏ تاريخ السنة. 
۸ في النسختین : ابو. 

3 فى «»: جاب رالانصارى. 

٠١‏ في «ب»: عليه الصلوة والسلام. 





آربعرن حديثا في فضائل أميرالمؤمنين 1# ۱۰۵ 
النخل صاحت نخلة لنخلة : هذا النبی المصطفی وذاك على المرتضی. ثم صاحت 
النبیین وذاك خاتم الوصیین . 


فنظر النبی ¥ إلى متبشما وقال:۱ يا آبا الحسن, آما تسمع ما قالت النخلات؟ 
فلت آبلی یا رسول الله صلی الله عليك . 

قال لی: يا ابا الحسن فما نسمّي " نخل المدينة؟ 

قلت : الله ورسوله أعلم .قال نسمّیه الصيحانى لأنّهم قد صاوا بفضلك 


وفه | و1 


و 


الحدیث الاس 


الجمعة منتصف شهر صفر سنة* ٩...‏ قال: آخبرنا القاضی آبو طالب شهریار 
الرضا. عن أبيه موسی بن جعفر بن محمد »عن ابیه محمد بن على » عن ابيه على 


بل 


.¥ 


.۸ 


۹ 


الحسين › عن أبيه الحسین بن على ند ۱۰ أنه قال: 


. فى «أه :إلى على متبسّما و قال له. 

فى «آه: قال. 

. فی «أه: قال له: فما نسمي. 

۱ فى والاذقال. 

ا «والسلام» فی آخر الحد بث. 

: الفضائل : شاذان بن جبرئيل القمى» ص141 الروضة فى المعجزات و الفضائل» ص 144؛ مدينة 


المعاجز » ج ۱ ص ٠١5‏ نقلاً من البرسى مع تفاوت في بعض الكمات في المصادر المذكورة. 
فى 4۱۷ : اردشر. 

کلمة «سنةء لیست E‏ 

كلتا النسختین خالية عن تاريخ السنة. 


۰ عبارة 119 ليست فى (أ). 





II ۱۰۶ 





إن ثورأ قتل [حماراً]١‏ على عهد ابي فرفع ذلك إليهيِ ' وهو في آناس من 


آصحابه منهم أبوبكر وعمر وعثمان. 


فقال النبی ع: يا ابابکر اقض " بینهما. 

فقال: يا رسول الله. بهيمة قتلت بهیمة ما علیها شى ء. 

فقال النبئ تا“ لعمر: يا عمر اقض " بینهما. ۱ 

فقال کقول صاحبه. 

فالتفت النبئ :۱99 إلى على وقال له: يا على اقض " بینهما. 

فقال: حباً وكرامة؛ إن كان الثور دخل على الحمار فقتله فى مستراحه ضمن 


ضمان على صاحب الثور؛ فرفع رسول االله يده إلى السماء وقال: الحمدلله 
الذي [من]" على عباده ۲ بمن يقضى قضاء النبیّین ۱۳,۱۱ 


64 سس 


. فى النسختین: حمار. 

. عبارة و ليست فى ۳ 
في «أ»: اقضى. 

. كلمة «وسلم» ليست فى اب». 
0. 


فى 41۸ : اقضی. 


1 کلمة اوسلم» ليست فى اب» . 
۷ 
۸ 
۹ 


فى «4: اقضی. 


۱ عبارة «ضمن اصحاب الثور ... في مستراحه» سقطت من «أ). 


۰ 0 ی 
٠‏ فى «»: مننت؟ و فى اب»: منت. 


۰ فى (أ: العباد. 
۱ فى دام زيادة كلمة «والسلام» فى آخر الحدیث. 


1۲ 


۱ الكافي » الكليني» ج ۷» ص ۳۵۲ دعائم الاسلام القاضي نعمان : ج ۰۲ ص 4۲4 مع نفاوت العبارات؛ 


ینابیع المودة لذوي القربی . القندوزي الحنفي. ج ۱. ص۲۲۸ مع تفاوتٍ نقلاً من المناقب؛ عوالي 


چ 





آریعون حديثاً في فضائل أميرالمؤمنين 3# ۱۷ 


الحدیث الثامن 

آخبرنا عفیف الدین محمد' بن أحمد بن موسی المراغی " بالموصل یوم 
السبت رابع شهر شعبان في سنة "...عن عمر بن محمد المروزي؟ بمدينة 
خوي' عن [آبی]" عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالله» عن سليمان بن أحمد بن 
هود الباهلی» عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر: عن عبدالله بن حماد الأنصاري» عن 
عبدالله بن سنان» عن جعفر بن محمد الصادق» عن ابيه محمد الباقر» عن أبيه 
سيد العبّاد زين الساجدين و" العابدین. عن أبيه السبط الشهيد الحسين بن على 
بن أبى طالب ۲ صلوات الله عليه وعليهم'! قال: حدئنی عمر بن الخطاب قال: 


سمعت رسول الله اة أنه فال: 
فضل على على هذه الأمّة كفضل شهر رمضان على ساثر الشهورء وفضا 
على ۲۲ على هذه الأمّة كفضل ليلة القدر على ساثر اللیالی» و فضل على" على 


جه اللثالی. الاحسائى . ج ۰۳ ص۱۲۹ حصائص الائمة: الشريف الرضى ۰ ص ۸۱* تهذيب الاحكام الشيخ 
الطوسی : ج ۰۱۰ص ۳۲۹ ۲؛ و مصادر آخر. 

۱ فى «ب» : عفیف الدین بن محمد. 

1 فی «آ»: المراعی. 

*. كلمة افی سنة» ليست فى «4. 

.٤‏ النسحتان حاليتان عن تاريخ السنة. 

0 فى «ا»؛ المروري. 

1 فى «[4: حوی. 

۷. فى التي تار 

۸ فى دآه: عن آبیهالاقر. 

1 كلمة «الساجدین وه ليست فى «أه. 

۰ کلمة «بن أبي طالب» ليست في «أ». 

۱ في «ب» : صلوات الله وسلامه علیهم. 

۲و ۱۳. في «ب»: على نيه . 


3 ۴۹ 
Va: ۱:۸ 


هذه الأمّة کفضل الجمم على سائر الایّام. فطوبی لمن امن به وصدّق بولایته 
والویل لمن جحده و جحد ولایته و حمّه وحق علی" الله أن لابنبله شيئاً من 
۲ 





رجمته وروحه و حته. 


الحديث التاسع 

عن على بن عبید الله البیهقی الموصلی فى الجامع العتیق فى السابع عشر من 

ل 1 ۵ ۲ ۰ أ 
عرد الله › عن محمد بن احمل عن [ابی]' حيدر بن محمد السمرقندي. عن 
[ابى ]“عميرة؛ عن جميل بن صالح.عن جعفر بن محمد الصادق. عن أبيه محمد 
الباقر» عن ابيه زين العابدين على بن الحسين عليهم صلوات الله '. عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري أنه قال: قال السبی هو 

فاطمة مهجة قلبی» وابناها ثمرة فزادي. وبعلها نور عينى» والأئمة من ولدها 
امناء ربی وحبله الممدود من السماء إلى الارض. من اعتصم بهم نجا ومن 
تخلف عنهم هوی. ۲ 
.١‏ في «أ4: حق على على الله. 
5 الروضة فى المعجزات و الفضائل ؛ ص .٠٤٤‏ 
۳ كلمة «في سا تسس في 1 
؛. كلتا النسختین خحالية عن تاريخ الستة. 


۵و . في النسختين: أبو. 

۷ في «ب»: العباس. 

۸ في النسختین : آبو. 

8 عبارة «علیهم صلوات الله» ليست في دأ . 

۱۰ مائة منقبة» محمد بن أحمد القمي» ص 1/! الصراط المستقیم» على بن يونس العاملی. ج ۲ ص ۲۳ مع 
تفاوت یسیر في المصادر المذكورة؛ و مصادر أخر. 





آربعون حديثاً في فضائل آمیرالممنین 3 ۱۰۹ 


الحدیث العاشر 

عن محمود بن الحسن بن محمود الأهوازي المعروف جده بالعلم في امن 
عشر ذي الحجة فى سنة'... ' في مشهد مولانا وسیدنا أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ة عن أبيه الحسن. عن [أبي]" سعيد بن محمد الحنفي» عن محمد بن 
یعقوب. عن العباس أحمد؛ بن عروة الدمشقي. عن إسحاق بن رزين برأس 
لعین» عن عبد الكريم بن هارون الجرجاني. عن محمد بن جعفر الحمصي » عن 
صفوان بن عديّ السكسكي» عن شريح بن عبيد الحضرمي * عن كعب الأحبار 
أنه قال: 

بينما رجلان جالسان فى زمن عمر بن“الخطا بإ مر بهم رجل مقيّد وكان 
عبدا فقال أحدهما: إن لم يكن فى قیده كذا وکذا تکون امرأته [طالقاً لا ]1. فقال 
الآخر: إن كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثلاثا > فذهبا إلى مولى العبد فقالا له: لقد 
حلفنا على كذا وكذاء حل قيد عب كوت نزنه ر قالمولی العبادكامرأته طالق ثلاثا 
إن حللت قيد غلامي. 

قال: فارتفعوا إلى عمر فقصّوا عليه القصّة. فقال: اذهبوا فاعتزلوا نساءكم. 

فقال أحدهم: اذهبوا بنا إلى على بن أبى طالب": لعل يكون لنا على يده فرج . 
قال: فاتوا علیا + فقصوا عليه القصة, فقال لهم : ما اهون هذه القصة ثم دعا بجفنه 


ہے 


. في سنه» زيادة عن «ب». 

. حلت اللسختان عن تاريخ السنه. 
۳ في النسختین : آبو. 

۶ فى اب»: العباس بن احمد. 

8 في «»: الخضرمي. 

1 فى النسختين : طالق ثلاث. 


سب 


هَل ساد 





وأمر بقيد العبد فشدٌ به حيط وأدخل رجليه بالقيد فى الجفنة؛ ثم صب عليه الماء 
حتی امتلات . ثم قال: ارفعوا القید فرفعوه حتی احرج من الماءء تم دعا بزبر 
لحدید فارسلها في الماء حتی تراجع الماء إلى موضعه حين كان القید. ثم قال: 
زنوا هذا الحدید فإنْ وزنه وزئه "۰ 


الحدیث الحادي عشر 

أخبرنا محمد بن الحسن بن أحمد البصري بنصیبین في غرّة شهر ربیم الأول 
فى سنة ٠..."‏ عن أبيه» عن [أبى]* سعيد بن عنتر الخباز الفارسى. عن غيلان 
المکی, عن آنس بن مالك قال: | 

قدم أسقف نجران علي عمر بن الخطاب فقال له: يا عمر ان أرضنا باردة 
شديدة المؤونة لاتحت لل “لهو لضام اراج من أرضی " أحمله اليك فى کل 
عام كاملاً.فكان يقدم هو کل عام بالمال بنفسه ومعه أعوان له حتى يوفيه بيت 
المال ويكتب له عهذا بالبراءة منه. 

قال: فقدم الأسقف ذات عام وکان شيخاً جميلاً فدعاه عمر إلى الله ودين 


١‏ في «ب» زيادة كلمة «انتهی» في آخر الحديث. 

۲ من لایحضره الفقیه الشيخ الصدوق» ج ۲. ص ۱۷ مع تفاوت يسير؛ خصائص الائمة الشريف الرضي ؛ 
ص ۸۵ مع تفاوت یسیر؛ مناقب آل أبى طالب ؛ ج ۱» ص۳۲۸ مع تفاوت في العبارات؛ الروضة في 
المعجزات و الفضائلء ص ۱۵۷ مع تفاوت؛ الصراط المستقیم» على بن يونس العاملى: ص ۲۲۳ مع 
تفاوت العبارات؛ و مصادر خر 

۳ لافى سنه» زيادة عن (اب». 

1 كلتا النسختین خالية عن تاريخ السنة. 

ك0 فى انیت ابو 

۱ في «اب» : لاتتحمل. 

. في «ب»: ضامن لخراج ارضنا. 

۱ «کل عام» زيادة عن «ب». 


د م سن 





أربعون حديثاً قي فضائل أميرالمؤ متين ۰38 1۸۷ 


الإسلام وما يصير إليه المسلمون من النعيم الدائم والكرامة فى الجنة. فقال 
الأسقف: يا عمرء أنتم تقرژون فى كتابكم وجنّة عرضها السموات والأرض»١‏ 
فأين ان کت عير ين الوب ركس واه ام کرد ماه 
إجابة " سؤاله . فقال له على "32 وكان حاضراً: أجب هذا النصرانى عن سؤاله. 
فقال عمر: بل أجبه أنت يابن عم رسول الله صلى الله عليه.' 

فقال له على: يا اسقف نجران آنا اجيبك عن سوالك. أرأيت يا أسقف إذا 
جاء الليل أين یکون النهار؟ وإذا جاء النهار أين يكون الليل؟ 

فقال الأسقف: ما كنت أعرف ولا أرى أن یجیبنی أحد عن هذه المسألة بما 
قال هذا الفتی» يا عمر من هو"؟ فقال له عم هذا على بن آبي طالب خمتن” 
رسول الله إت وأخوه وأوّل مؤمن آمن معه» هذا آبو الحسن والحسين. 

فقال الاسقف يا عمر آخبرنی عن بقعة فى الارض طلعت فیها الشمس ٩‏ ساعة 
ولم تطلع قبلها ولا بعدهاگ ‏ 

فقال له عمر : سل الفتی . 

فقال له على ۲:8 : يا أسقف هو البحر حیث انفلق لموسی ين عمران ولبنی 
اسرائيل» فوقعت فيه ولم تقع فيه قبل ذلك ولا بعد. ۱ 
1 سورة ال عمال 


۰ فى اب»: جواب. 
. فى اب»: عليًا. 


4 چ 


. فى «» : عن جوابه . 

0. فى «6:صلی اله علیگ. 

1" ی ا 

/ا. هامش هأ : الختن زوج ابنة الرجل يعنى صهره. کذا قاله الجوهري. 
۸. فى اب»: طلع الشمس فيها. 

۹ فى «ب» : بعدها ولا قبلها. 

.4« كلمة «علیه السلام» ليست في‎ . ٠ 





ae: ۱ 





قال الاسقف : صدقت یا فتی. 


فقال: انا اجييك با أسقف» هو القرآن کلام الله يجتمع عليه أهل الدنیا 


فيأخذون منه حاجتهم ولاینقص منه شی ء. وکذلك أثمار الجنة. 


قال الاسقف : صدقت يا فتی. 

قال الأسقف: أخبرنى يا عمر هل للسموات أبواب؟ فقال عمر: سل الفتی. 
فقال على : نعم يا سقف آنا أجيبك. 

قال: یافتی وهل لتلك الابواب آقفال؟ 

فقال: نعم يا أسقف. آبوابها آشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله 


واقفالها الشرك بالله. 


قال الأسقف: صدقت یا فتی : قال :فما مفتاح تلك الأبواب ۲۲ 
قال : مفتاءحها أشهد أن لا إله إلا الله و آشهد" أن محمداً رسول الله: لابحجبها 


شى ء دول العرش. 


۴+ 


قال : صدقت يا فتی. 
قال الأسقف: يا عمر آخبرنی بِأوّل دم وقع على وجه الارض أيّ دم کان؟ 
فقال : سل الفتی. 


فقال على 9ة: أنا أجيبك يا أسقف. ما نحن فلا نقول إِنّه دم ابن آدم الذي قتله 


. كلمة «علیه السلام» ليست في 4 
. كلمة «الابواب» ليست فى (ْ). 

. کلمة «آشهد» لیست فى ۳ 

. كلمة «عليه السلام» 58 في و 





آریعون حدیثاً في فضائل آمیرالممنین 1 ۱۳ 
آخوه. ولیس هوکما قلتم. لكنّ أوّل دم وقع على الارض [مشيمة]' حوّاء حين 
ولدت. 

قال الأسقف: صدقت يا فتی .ثم قال الأسقف: بقیت لى مسألة واحدة أخبرني 
ات یاعمر : أين الله تعالى ۳؟ 

قال : فغضب عمر. 

فقال على #۶ ۲ آنا أجيبك» سل عما شعت» اعلم يا أسقف أن كنّا عند رسول 
الله ل ذات يوم؟ إذ أتاه ملك فسلّم. فقال رسول اه *: من أين آرسلت؟ 

قال: من فوق سبع سموات من عند ربی. 

ثم أتاه ملك آخر فقال له اللبی َك ': من ین أقبلت؟ قال: من تحت سبع أرضين 
من عند ربّى قال: ثم أتى ملك آخر فسلم فقال له النبئ 3#:" من أين أقبلت؟ 

قال: من مشرق الشمس من عند ربى: 

ثم أتاه ملك آخر فسلّم فقال له التبى :من أين أقبلت؟ 

قال: من مغرب الشمس من عند ربي. 

معناه من ملكوت الله رَبَىء فالله تعالى* لا يعزب عنه مثقال ذرّة» وفى السماء 
إله وفی الأرض إله» تبارك الله أحسن الخالقين العلى العظيم لقادر الحليم.؟ 


1 فى اللسختين : بشيمة. 

i‏ كلمة «تعالی» ليست فى دا 

۳ كلمة اعلیه السلام؛ ليست في دأه. 

۶ کلمه اذات بوم» ليست فى (ب». 

۵. في «» : يا رسول الله. 

1و ۷. کلمة «وسلم» ليست فى «ب». 

۸ کلمة «تعالی» ليست في «أ. 

؛١ج مع تفاوت في بعض الکلمات؛ الغدیر  الاميني‎ ٩۲ و٩۱ خصائص الائمة الشریف الرضی» ص‎ ٩ 


چې 





I ۱۹۴ 





الحدیث الثانی عشر 
عن على بن فضل الله بن على بن عبد الله الحسنى ' آدام الله علاه 
يروي عن الثقات, عن أحمد بن محمد بن خالد. عن أبيه» عن وهب. عن 
جعفر بن محمد الصادق. عن أبيه» عن آبائهم بت عن رسول اه بو أنه قال:؟ 
ما خلق الله تعالى خلقاً أكثر من الملائكة. و إِنّه لينزل من السماء کل مساء 
سبعون ألف ملك. يطوفون بالبيت ليلتهم» حتّی إذا طلع الفجر انصرفوا إلى قبر 


جه ص 187 مع تفاوت بعض الكلمات (قال الشیخ الاميني : أخرجه الحافظ العاصمي في زين الفتى في شرح 
سورة هل أتى)؛ 

۱ فى «ب»: الحسينى. 

۲ سند هذه الرواية التى أوردها سید بن طاووس فى بابين من كتابه «اليقين» نقلاً من «أربعين» ابن أبى 
الفوارس هكذا بعين ألفاظه : 
[الباب ,۸٩‏ فيما نذكره من کتاب «الأربعين من جمم الشيخ العالم محمد بن أبى مسلم بن أبى الفوارس 
الرازي... نذكر منه ما يختص بتسمية رسول الله مولانا علا «أمير المؤمنين». وهو الحدیث الثانى 
عشر من الأصل وفيه رجال المخالفين . نكتبه بألفاظه : 
قال : حدّئني الصدر الكبير الامام العالم الزاهد الأنور المرتضى. عر الملة والدين» ضياء الاسلام 
والمسلمین, سيّد الأئمة من العالمين ووارث الأنبياء والأولياء المرسلين؛ ملك العلماء» علم الهدی. 
قدوة الحی. نقيب النقباء والسادة سيّد العترة الطاهرة » على بن الصدر الامام السعيد الشهيد ضياء الدين 
فضل الله بن على بن عبيد الله الحسینی. أدام الله علاه کیت أعداءه» قال : حدئنی أبى المولى ضياء الدين 
المذكور رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة منقلبه ومثواه. قال: أخبرنا السيد الإمام الصفى أبو تراب 
المرتضئ بن الداعي الحسینی, قال: حدئنی الشيخ الحافظ أبو محمد جعفر بن أحمد بن على 
الموسوي. قال : حدّثنا محمد بن على بن شاذان القزوينی قال : حدّئنا أحمد بن محمد بن يحيىء قال : 
حدّئنا سعد بن عبدالله , قال : حدّثئنا أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر بن 
محمد الصادق عن أبيه عن آبائه 92 عن رسول اش لل أنه قال : (الیقین» ص ۲۵۸ باب .)۸٩‏ 
الباب ۰۱۶۵ فيما نذكره... وجدته قد رواه الملقب منتجب الدين محمد بن أبي مسلم في أربعين حديثاً 
احتارهاء وهو في روايته الحديث السابع رواه برجاله وإسناده إلى رسول الله وأئه قال: 

(اليقين . ص ۰ باب 1£0)]. 





أربعون حدیثاً في فضائل آمیرالمقمنین ا ۱۹۵ 
النبى ۱34 فيسلّمون عليه » ثم يأنون قبر على أمير المؤمنين 4# فیسلمون علیه ثم 
يأتون قبر الحسین 1#" فیسلمون علیه, ثم یعرجون إلى السماء قبل أن تطلع 
ا 

ثم تنزل ملائكة النهار سبعون ألف ملك. فیطوفون بالبيت الحرام نهارهم 
حتّی إذا غربت الشمس انصرفوا إلى قبر النبی 9348 "فیسلمون عليه ثم یاتون قبر 
أمير المؤمنين 38 فیسلمون علیه. ثم يأتون قبر الحسین #:* فیسلمون علیه. ثم 
یعرجون إلى السماء قبل أن تغرب الشمس والذي نفسي بيده إن حول قبر 
الحسین" أربعة الاف ملك شعثاً غبراً يبكون عليه إلى يوم القيامة." 

وفى رواية أخرى قد وگل الله بالحسیی [سيغيزه*[#طلف ملك شعثا غبرأ يصلون 
عليه كل یوم » ويدعون لمن زارهء ورئيسهم ملك يقال له منصورء فلا يزوره زائر 
الا استقبلوه ولا يودّعه مودع إلا ودعوه» ولا یمرض إلا عادوه. ولا يموت إلا 
صلوا عليه وعلى جنازته واستغفروا له بعد موته. ١‏ 


.١‏ كلمة (وسلم» ليست فى اب. 

۲. في «ب»: الحسين بن على نلل.. 

۳. كلمة «و سلم» لیست فى لاب». 

ء و ۵. كلمة «علیه السلام؛ ليست في «ب:. 

4 فى اب!: قبره. 

۷ كامل الزيارات» ابن قولويه: ص ۲۲۶ مع نقصان عبارة انعر الحديث (والذی نفسي بيده...)؛ ثواب 
الاعمال» الشيخ الصدوق ص۹1 مع نقصان عبارة آخر الحديث (والذى نفسی بيده...)؛ مستدرک 
الوسائل النوريء ج .٠١‏ ص ۲۵۵ مع تفاوت بعض الکلمات؛ الروضة فى المعجزات والفضائل : 
ص 164 مع التفاوت في بعض العبارات؛ مزار المشهدی ص ۳۳۷ مع النقصان المذكور؛ و مصادر آخر. 

۸ في النسختین : سبعون. 

4 الروضة فى المعجزات و الفضائل. ص ۱۶۶ مع تفاوت الکلمات؛ مستدرک الوسائل ‏ الشوري: ج ۰۱۰ 
ص ۲۵۵ مع تفاوت يسير. 





۱۱۶ ا رک۵ 





الحدیث الثالث عشر 
عن منصور بن شهریار الديلمي الجسرونی بهمذان فى محلة رأس القنطرة فى 
مسحده يوم ا رابع محرم سنة'...' عن أبيه. عن جماعة من الصادقين 
يرفعون الحديث إلى ابن عباس رضى الله عنه» عن النبی يي أله قال: 
لقطر * عن هذه الأمّة ببغضهم لعلى بن أبى طالب صلوات الله عليه وسلامه*.١‏ 


الحدیث الرابع عشر 
متوجهین إلى اربل . عن محمد بن محمود السیبانی * ببلخ . عن [أبي]'' القاسم عبد 
الرحمن بن احمد الصفان عن [ابي] " الحسن على بن عمر بن عبد الرحیم بن 
عمر بن التهمی "۲ البحرانی قال: حدثنا عبد العزیز بن بحیی بن عبد الغفار» عن 


۱ كلمة «سنة» ليست فى «4. 

۲ کلتا النسختین خالية عن تاريخ السنة. 

و فى «ب»: الغطر . 

۵ فى «ب»: صلوات الله وسلامه علیه. 

1 مناقب آل آبي طالب, ابن شهرآشوب. ۰۳ ص۱5۰ الفضائل ؛ شاذان بن جبرئیل انقمي» ص١٤٠‏ مع 
تفاوت یسیر؛ الروضة في المعجزات والفضائل ‏ ص ۱4۶ مع تفاوت يسير. 

۷ كلمة «في سنة» ليست في (. 

۸ خلت النسختان عن تاريخ السنة. 

۹ في «ب»: السيباوني. 

او فى النسختین : أبو. 

. في «ب»: عبدالرحیم بن عمران التهمى. 





آربعون حدیثاً في فضائل أميرالمؤمنين ا ۱۷ 
مندل بن على » عن الكلبي» عن آبي صالح '» عن سلمان الفارسی رضی الله عنه 
أنه قال : 

كنا عند النبى# إذ جاء رجل أعرابى» فوقف علينا ونحن جماعة فسلم 
فرددناعليه السلاع فقال: أيّكم محمد رسول الله؟ فأومأ إليه رسول الله## بيده 
الكريمة أن أناء ثم قال له: آنا رسول الله" اجلس يا اعرابی .فجلس وقال: يا محمد 
آمنت بك ولم أرك؛ و صدّقتك قبل أن ألقاك: غير أله بلغنى عنك آمر * 

فقال النبی وة © وأيّ شيء بلغك عنّى؟ 

قال : دعوتنا إلى شهادة أن لا إله إلا الله و [أتك] محمد رسول الله" فأجبناك ثم 
دعوتنا إلى الصّلاة والصيام فاأجبناك ودعوتنا إلى الزكاة والحج والجهاد. 
فأجبناك, ثم لم ترض عنا حتى دعؤتنا إلى موالاة على بن أبي طالب ومحيّته. 
افانت افترضت هذا علينا من الارض أم الله افترضه علینا من السماء؟ 

فقال رسول الله "3247 : بل الله افترضه على أهل السموات وأهل* الارض. 

فقال؟ الاعرابی: الرضا بما أمر الل وأمرت يا يسول الله » وهو الحق. 

فقال النبى ## '': يا أعرابى» أعطيت فى على حمس خصال. الواحدة منهنٌ 


ھے 


. في «ب»: أبي صانح. 

۲ عبارة «صلى الله عليه و اله» ليست فى (أ). 

۳ زاد في «ب»: صلی الله عليه و آله . ۱ 

۶ فى اللسختین: آمرا. 

۵. كلمة اوسلم» ليست في «ب». 

0 في «أ» : لا اله الا الله محمد رسول الله؛ و فى «ب»: لا اله الا الله و محمد رسول الله. 
۷. فى «ب» : فقال النبی. ۱ 

۸ كلمة «أهل» زيادة عن لاب». 

٩‏ فى «ب»: قال. 

۰ كلمة «وسلم» ليست فی «ب» 


ل رة 


۱۱۸ م۵ 


یر من الدنیا وما فيهاء ألا أنبّتك بها يا أعرابى. 

قال: بلى يا رسول اللّه. 

فقال: الأولى' كنت يوم بدر [جالسا]" وقد انقضت عنًا الغزاة» فهبط 
جبرائيل "لا فقال: إن الله يقرئك السلام ويقول لك: آليت على نفسى بنفسی. 
وأقسمت علي بي اي لا ألهم حبٌ علي إلا من أحببته. ولايبغض [علياً]' إلا من 
ابغضته أنا: 

ألا أنبئك يا آعرابی بالثانية؟ 

قال: بلى يا رسول اللّه. 

قال :كنت يوم أحد جالساًؤقذ فرغت من جهاز عمى حمزة إذا أنا بجبرئیل 1 
و"قد هبط على فقال: يا محمّد إل الله يقرئيك السلام ويقول لك قد افترضت 
الحج ووضعته عن' المقل» وافترضت الزكاة ووضعتها عن المعدم» وافترضت 
حبٌ على 1# على أهل السّموات والأرضين فلم اعط فيه رخصة. 

يا أعرابي» ألا أثبئك بالثالثة؟ 

فقال: بلئ يا رسول الله صلى الله علیک. 

قال: ما خلق الله [شینا]" إلا وقد جعل له سید فالنسر سيّد الطيورء والثور سيّد 





6 فى «أ» : الأول. 

1 فى اللسختین : جالس. 

3 في «ب»: جبرئيل. 

٤‏ في النسختین : علی. 

۵ كلمة «و» ليست فى (ب». 

Ory .۷ ۲و‎ 

۸ کلمة رفا السلام» ليست في دأ 
٩‏ في النسختین : شىء. 


آریعون حديثاً في فضائل آمیرالمفذعفف_ ۰ ٩٩‏ 


لبهائی والاسد سيد السباع. والجمع سيد الايام ورمضان سيّد الشهور وليلة 
القدر سيّدة اللیالی. واسرافیل سیّد الملائکت وآدم سيّد البشر وأنا سيّد الأنبياء' 
وعلئ سيّد الأوصياء. 

يا أعرابي ألا أنبئك بالرابعة؟ 

قال: بلی يا رسول الله. 

قال ": حب علی شجرة أصلها في الجنة واغصانها في الدنياء فمن تعلق 
بغصن من أغصانها آوردته الجنة .وبغض على شجرة أصلها فى التّار وأغصانها فى 
الدنياء فمن تعلق بغصن من أغصانها آوردته النار. 

يا أعرابى ألا آنبئك بالخامسة؟ 

قال: بلى يا رسول الله. 

قال: إذا كان يوم القيامة ينصب لي منبر عن يمين العرش .ثم ينصب 
لإبراهيم 32 " منبر * بحذاء منبري عن شمال العرش: ثم يؤتى.بكرسئ الكرامة 
فينصب بینهما. فأنا على منبري وإبراظيم على متبره وعلی 32" على كرسي 
الکرامة فما رأت عيناي أحسن من حبيب بين خليلين. 

يا اعرابی» حبٌ على حسنة. 

فقال الاعرابی : سمعنا وأطعنا يا رسول الله.١‏ 


۱ فی «ب»:و اسرافیل سیّد الملاكة و أنا سید البشر والانبیاء. 

5 عبارة ناء ليست فى دأ 

۳ عبارة «عليه السلام» ليست في لأ 

ع فى النسختین : منبرا. 

۵ عبارة «عليه السلام» ليست في «4. 

3 الفضائل . شاذان بن جبر ثيل القمي » ص ۱۶۷ مع تفاوت في بعض العبارات و الكلمات؛ الروضة في 


>< 





الحدیث الخامس عشر 

عن أبى عبد الله محمد بن أحمد بن النصیری الأصفهاني بأصفهان في جامع 
الکرجی بما ورد يوم الثلاثا سابع عشر رجب فى سنة!...۲ عن [أبي]؟ الحسن 
على بن أحمد الفقیه, عن أبي سعيد محمّد بن أحمد بن الحسين النيسابوري» عن 
[أبي]؛ المعالى إسماعيل بن محمد بن الحسن العلوي الحسني * عن [أبي]" عبد 
الله محمد بن عبد الله بن جعفر بن محمد الصادق» عن محمد بن مهدي الاربلى . 
عن شعبة قال: سمعت سيّد الهاشمیین زید بن على أنه قال: ۱ 

جاء رجل من أهل البصرة الی ميد العابدین على بن الحسین ۲ وقال له: ان 
جدّك علي بن أبى طالبا* قتل امین ؛ فهملت عينا علي بن الحسین نيك دموعاً 
حتی ملاکفیه؛ ثم ضرك به الحصی. اراشا لقد رأیته یل القضبان الأربعة على 
الحصی من دموع علي بن الحسین ابه. 

ثم قال: يا أهل البصرة. لا والله ما قتل علین ۰ مسلماً ولا قتل على مزمنا ۲ وما 


جه المعجزات و الفضائل » ص ۱۶۶ مع تفاوت في بعض العبارات و الکلمات؛ مدینه المعاجز . البحرانی. 
ج ”.ص ۳۱۳ مع تفاوت في بعض العبارات و الکلمات؛ 

.١‏ كلمة «فی سنةه ليست فى (أ0. 

1 حلت النسختان عن تاريخ السنة. 

۳و .٤‏ فى النسختین : آبو. 

۵ فى «ب»: اسماعیل بن الحسن بن محمد العلوي الحسینی. 

3 فى النسختين : أبو. ۱ 

۷ كلمة «عليه السلام» ليست في أ« 

۸ زاد فى «ب» : طة. 

83 فى «أ» :1 . 

1 في النسختين : علياً. 


.١١‏ فى «أ: مؤمن, 


أربعون حدیثا في فضائل أميرالمؤمنين 1# ۱۳ 


على الكفر أعواناً أظهروه» وقد علمت صاحبة الخدرا 4 
ماد أن أصحاب الجمل وأصحاب صفین لعنوا عل ليذ" 

وسمعت أبي - بل وی أنّه قال: جاءت ت امراق منقبة و مير زنل 
ادا ملع ا جرة نی مذكرة لت لاتحيض كما تحيض الناء ان 
على هنها شيء يبين مدلى. 

قال: فمضت وتبعها عمر بن الحارث فقال لها: يا أيتها الامرأة ما يزال على 
يسمعنا' العجائب وما ند, ري حقها من باطلهاء.وهذه داري فادخلى فان لي فيها 
أمُهات آولادي حتّی [ینظرن ]۲ اليك ار م باطل #أهب لك [شيعاً]*. 

فد خلت فأمر أمّهات اولاده"" فنظرن" ۲ الیها فاذا على رکبها "۱ : شيء مدلی. 
فقالت : يا ويلها لقد اطلع می على بن آبي طالب على شيء لم يطّلع عليه لا مي 


۱ فى «أ» : علمت صاحبه الحذر. 

5 عبارة الحدیث الشریف في کتاب الروضة في المعجزات و الفضائل هکذا: أصحاب صفین کفروا على 
لسان النبى ااا وقد خاب من افتری. 

۳. كلمة «عليه السلام» ليست في «4. 

ع . «اليها» زيادة عن اب». 

0. فى «ب»: عليًا. 

۱ فى اب ؛ سمعنا منک. 

فى اللسختين : بنظرود. 

في «اب»: حقاً 

في النسختین : شىء. 

۰ فی «ب»: اولادها. 

۱ فى «أ»: فنظروا: 

5 في دا : ركنها. 


فا مه ر هر 


۱۳۲ مه« 


ولا أبي. قال: فوهب! لها عمر بن الحارث شيئاً وأطلقها.' 





الحديث السادس عشر 


اخبر |سماعیل بن آبي منصور الطوسي بمدينة الري فى الحادي عشر من 
رمضان المبارك من سنهة" ٠...‏ قال أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد النیساپوری ° 
القاضي آبو المظفرء [عن] هشام بن إبراهيم بن محمد» [عن] الحسن بن حمد 
الواسطي» [عن] عبد الله بن محمد بن عثمان الحافظ. [عن] على بن محمد بن 
الحسن [عن] أحمد بن هاشم [عن] محمد بن عبد الملك. عن أبيه» عن أبى 
الزبير» عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال:" ۱ 

كتا جلو سا" عند النبئ لإ" ذ وزد أعرابى شعث" الحال رت" الأطمار'' وأثر 
الفقر لائح بين عينيه» فدخل المسجد ولم وجعل ينشد و ""یقول: 
أتيتك والعذراء تبکی رة" وقد ذهلت* ام الصبی عن الطفل 


۳ في «»: و وهب. 

الروضة في المعجزات والفضائل ؛ ص۱۶ مع تفاوت العبارات. 
۳ «المبارک من سنة» زيادة عن (ب». 

.٤‏ كلتا النسختین خالية عن تاريخ السنة. 

۵. في «ب» : النيشابورى. 

. فى «4: قالوا 

١‏ اف «: جلوس: 

. كلمة «وسلم» ليست في اب !. 

. فى «»: أشعث. 

۰ في حاشية دأه: «الرتٌ > الشىء البالى». 

۹ في حاشية «أه : «الطمار > الکساء البالى من غير صوف». 
۲ کلمة «ینشدو» ليست فى لأ». 

i‏ في حاشية «أ»: «الرنّة: الصوت». 


ءِ1- فى «۷: ذهبت. 


ال > ر مر 


أريعون حديعاً فى فضائل آمیرالمومنین # ۱۳۳ 
واحت وتان وأمُ کسبيرة ‏ وقد كدت من فقري أخالط فى عقلی 
وقد مشنی ری وضر وفاقة ولیس لناماان يمر" ولا يُحَلى 
وماالمتتهى إلا اليك مفرنا وأين مف الخلق لا إلى الرسل 
قال : فلمًا سمع النبی ۳88 شعر الاعرابی بکی» ثم قال: معاشر الناس إن الله 
تعالی * ساق الیکم ثواباً وقاد الیکم أجراً عظیما؛ والجزاء من الله غرفة فى الجنة 
تضاهی غرف إبراهيم الخلیل» فمن فيكم [يواسي]* هذا الفقیر بشيء من الدنيا 
وکان على نيه في ناحية من المسجد يصلي رکعتین" يتطوّع بهما وکان یصلیّهما 
دائما فأومأ إلى الأعرابي ادن منّی. فدنا الیه. فدفع إليه الخاتم خاتمه الشریف 
وهو فى الصلاة. 
فجعل الاعرابی ينشدو" يقول: 
أنا عبد لآل ياسين - وال طهوالطواسين 
هم خمسة في الأنام كلهم . > لأنهم في الوری ميامين 
قال فغشى النبی ل" الوحي ونزل جبرئيل :48 على النبى ا" وقال: السلام 
عليك يا محمد العلى الأعلى يقرئك السلام ويقول لك: اقرا. 
قال: وما أقرأً. 


سے 


. فى اب»: بمز. 

EE ل"‎ 

3 كلمة «وسلم» ليست في «اب». 
.٤‏ كلمة «تعالی» ليست في «أ). 
0. فى النسختين : يساوي. 

1. فى (أ) : ركعتان. 

/ا. كلمة «ینشدو» ليست فى دأ 
E .۸‏ 
4. كلمة «وسلم» ليست في «ب». 











۱۳۴ ا 





قال : «ائما وليُكم الله ورسوله والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاة 9 
الزكاة وهم راکعون 4'. 
فقال النبی تا : معاشر الناس '؛ من منکم الیوم عمل خحيرا؟ 
فقالوا: يا رسول الله » ما منهم من عمل خیرا إلا أخوك وابن عمّك وزوج ابنتك 
علي بن أبى طالب ۰48 فإنّه تصدّق بخاتمه على الأعرابي. 
فقال النبي تبي : وجبت الغرفة والله لعلى ابن عمّى#ة. وقرأ عليهم الابة 
فتصدق الناس فى ذلك الیوم " على الأعرابي بأربعمائة خاتم. 
فولى الأعرابي وهو يقول: 
أنا عبد لخمسة نزلت فبهم السور 
الطه وهل أتى فاقرؤوا واعرفوا الخبر 
والطواسين بعدها والحواميم والزمر 
آناعبد لهؤلاء عدرٌ لمن؛ كفر ٩‏ 
الحديث السابع عشر 
حدثنا محمود بن عبد اللطيف يوم السبت ثانى عشر شهر رجب سنة"..." 
بأصفهان فى مدرسة النظامية قال: أخبرنا عبد الخليل بن محمد عبد الواحد قال: 
قال الشيخ إسماعيل بن محمد أبو الحسن بن محمد بن داود الحسینی: [حدّثنا] 


۱ سورة المائدة: ۵۵. 

. عبارة «وسلم معاشر الناس» ليست فى «ب». 

. كلمة «الیوم» ليست فى «أ. 

. في «ب»: أنا عبدلها والى اعدائهم لمن كفر. 

6 الفضائل ؛ شاذان بن جبرئيل القمي. ص ١18‏ مع تفاوت بعض العبارات؛ 
.١‏ كلمة «سنه» زيادة عن «(ب». 

. خملت النسختان عن تاريخ السنة. 


کب الم 


< 


أربعون حديثا في فضائل آمیرالمزمنین ۹8 ۲٩‏ 


أبى هريرة قال: 
علی " رسول الله 4 * وشكاهم إليه » فخرج النبی ‏ غضبان فقال:* يا أيها الناسٌ , 
ما لكم إذا ذكر إبراهيم وآل إبراهيم أشرقت وجوهكم وطابت نفوسكم؟! وإذا ذ کر 
محمد وآل محمد قست قلوبكم وغشيت وجوهكم؟! والذي نفسى بيده لو عمل 
أحدكم عمل سبعين نیا من أعمال البر ما دخل الجنة حتّی يحب هذا وولده. 
وأشار إلى على 8ه ١.‏ 

ثم قال: إن لله تعالى ۲ حقٌ لايعلمه إلا الله وأنا وعلی وان لى حقٌ لا يعلمه إلا الله 

الحدیث الثامن عنسر 


عن محمد بن على بن آحمد التبریزی بساوة قال: [حدثنى] عبد الله بن نصر 
بن محمد بن خميس الموصلی ابوبکر فى العشر الا خیر من ربیع الأول سنة "...۲ 


أ. فى (أ»: بن. 

. في ۷ : شرین؛ و فى لانب6: شیرین. 

فى الب :ال 

. كلمة «وسلم» ليست في لاب»). 

. فى «ب»: فقال غضبان. 

: المسترشد» محمد بن جرير الطبري» ص111 مع تفاوت بعض الكلمات و العبارات؛ بشارة المصطفى, 
محمد بن على الطبري؛ ص ۸١‏ مع تفاوت بعض الكلمات و العبارات. 

۷. كلمة «تعالى» ليست فى (أ). 

۸ فى «أ»: عليًا. 


¬ صم 


ù 


٩‏ کلمه «سنه» زيادة عن (ب». 
۰ کلتا النسختین خالية عن تاريخ السنة. 


۶ سا 
بمدينة السلام بجانبها الأيسر' مسجد الرباط [عن ] أحمد بن الحسین العطار عن" 
أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني صاحب کتاب الکافی قال:[حدثني] على بن 
إبراهيم بن هاشم» عن الحسن بن محبوب. عن العلا بن رزین» عن المفضل بن 
يسارء عن محمد بن على الباقرء عن أبيه» عن جده الحسين بن على هه قال: 

نه لما رجع أمير المؤمنين على من قتال أهل النهروان ولم تكن يومئذٍ بنيت 
بغداد. فلمّا وافى ناحية [براثا "] * صلى بالناس الظهر ورحلوا ودخلوا إلى أوائل 
أرض بابل وقد وجبت صلاة العصر . فصاح المسلمون: يا أمير المؤمنين هذا 
وقت العصر قد دخل . فقال أمير المؤمنين : هذه أرض مخسوف بها قد خسف الله 
بها ثلاث مرات. و عليه تماغ الرابعة “ولا يحل لنبى ولا وصى نبی أن يصلّى فیها. 
فمن أراد منكم أن یصلی [فليصل]*. 

فقال المنافقون: إذا كان لا يَصَلَى فنخن لا نصلى. 

قال [جويرية]' بن مسنهر الغبدي: فتبعته فی مائة فارس وقلت: والله لا أصلّى 
حتى يصلى ولأقلدنّه صلاتی البوم. قال: [فسار]" أمير المؤمنين إلى أن قطع أرض 
بابل فتدلت الشمس للغروب ثم غابت واحمر الأفقء قال: [فأدنيت]* إليه الأداوة 





.١‏ فى «أ» : السر. 

۲. کلمة «عن؛ لیست فی ذل 

۳. سقط من نسخة «ب» من هنا إلى نصف حدیث الثامن والعشرون »كما کتب کاتب في حاشية النسخة. و 
لفظه : «من هنا سقط نصف هذا الحديث الى نصف حديث الثامن و العشرون فالساقط تقریبا عشر 
احادیث و نصف», 

٤‏ فى «أه: برشانا؛ و فى «ب»: بر ثانا 

۵. فى (أ4: «فیصلی» و دب ناقصة من الحديث ۱۸ الى الحديث ۲۸. 

فى «۵1 : «جوير ثة» و «ب» ناقصة هنا. 

في «أ0: «فسافر) و ابا ناقصة شنا. 


ف » عه 


. فى ١|١‏ : «فدنوت» و «(ب» ناقصه هنا. 





أربعون حديثاً في فضائل آمیرلممنین ال ۱۳۷ 
فتوضأ ثم قال: أن يا [جويرية]'. فقلت: يا أمير المؤمنين وجبت العشاء بعد. 
فقال 39 : أذْن يا ويلك العصر. وقد غربت الشمس ولكن علی الطاعة فأذنت 
للعصر. فقال لی: أقم الصلاة. ففعلت. وأنا في الإقامة إذ تحركت شفتاه بكلام 
كأنّه منطق الخطاطيف لم يفهم» فرجعت الشمس بصرير عظيم حتى وقفت في 
مركزها من العصرء فقام 4# فكبّر وصلى وصلیت خلفه فلمًا فرغ من صلاته وقعت 
كأنْها سراج فى طشت وغابت الشمس واشتبكت النجوم. 
ظ فالتفت إلى أمير المؤمنين وقال لى أذَن الآن العشاء يا ضعيف اليقين '. 

وفى رواية اخرى :ان الشمس انقضت كما ينقض الكوكب. 

وروي أن الشمس ردت عليه فى حياة رسول الله بمكة. وقد كان رسول 
هه موعوكا فموضع رأسه في حجر على وحضر وقت صلاة العصر فلم يبرح 
من مكانه حتى استيقظ النبی . فقال:4ة : لهم إل عليًا كان فى طاعتك فردٌ علينا 
لشمس حتى أصلی أنا وعلی العضر. فردها الله علیهما بیضاء نقية حى صلی 
لنبی وعلی علیهما الصلاة والسّلام ثم غربت ". 

وذکر هذا الحدیت والخر بعینه الا مام محمد و ادرا الشافعي فى كتاب الان في 
الا یمان قال: العلكى » عن الحرماني» عن شيخ بني تميم أله قال: لما رجع امیر 
المؤمنين ا من قتال أهل النهروان كان کذلك. 


1 فى « : «حویر ثة» و اب» ناقصة هنا. 

۹ بصائر الدرجات. الصفار القمی. ص ۲۳۷ مع تفاوت العبارات؛ ینابیع المودة الذوي القربی. القندوزي». 
ج ۱> ص ۶۱۹ مع تفاوت بعض الکلمات؛ من لایحضره الفقیه ج 2١‏ ص ۲۰۳ مع تفاوت العبارات؛ الهداية 
الكبرى ؛ الخصيبي» ص ۱۳۲ مع تفاوت العبارات؛ عیرن المعجزات » حسین بن عبدالوهاب» ص ۵ مع 
تفاوت بعض الکلمات؛ و مصادر آخر. 


عیون المعجزات» حسين بن عبدالوهاب» ص ۲ مع تفاوت يسير؛ 





ar, ۱۳۸ 





الحدیث التاسع عشر 

حدثنا محمد بن الحسن المسوي بکاشان...۱ [حدثنا] أبو عبد الله الحسن بن 
على بن أحمد الجوهري والهروي القاضى شرف الأئمة أبو طالب بن يحيى 
الليشابوري» [عن] الحسين بن محمد بن جمعة. [حذثنا] [أبوالمفضل]' محمد 
بن عبدالله بن عبدالمطلب الشيبانى الكوفى [حدثنا] الحافظ أبو عبدالله الحسين 
بن علي البزوري قال أبو عبدالله على بن محمد [عن] الإمام الحسن العسكري. 
عن آبائه عن الحسین اد قال ۱ 

اجتمع آصحاب النبی و ليلة فی عام فتح مكة فقالوا: يا رسول الله من شأن 
الانبیاء إذا استفام امرهم ان یدلوا على وصي يقوم بامره من بعده. 

فقال النبي: إن الله قد [وعدني]" أن یبیّن في هذه الليلة الوصي الذي من بعدي 
والخليفة الذي يقوم بأمري بآية تيزل من اسا ۱ 

فلمّا فرغ الاس من صلاة العشاء الا خيرة من تلك الليلة ودخل الناس البیوت ۰ 
وکانت ليلة مظلمة مغتمّة لاقمر فيهاء فإذا بنجم قد نزل من السماء بدويٌّ عظیم 
وشعاع هائل حتی وقف على ذروة حجرة على بن آبی طالب 4 وصار للحجرة 
كالغطاء» و[أضيأت]* بشعاعه الدور. وفرح الناس* وجاءوا یهرعون إلى رسول 
لهل وهم یقولون: إن الاية التي قلت لنا عنها قد نزلت وهو نجم عظیم قد نزل 
على ذروة حجرة على بن أبى طالب 3۸ . 


۱ با خالیه عن تاریخ السنة؛ و اب» ناقصة هنا. 


فى «أ» : «أبو الفضل»؛ و اب» داقصه شنا. 
و" فى «4 : «اأوعدنى»؛ و «ب» ناقصة هنا. 


سب 


هه 


۳ ۳ 
. فى «1»:«اضت»؛ و اب" ناقصة هنا. 


۵ في الفضائل لشاذان بن جبرئیل القمی : ففزع الناس . 


آربعون حدیثاً في فضائل آمیرالمق‌منین 3 ۱۹ 


فقال لهم النبی 4# : هو الامام والوصی من بعدي القائم بأمري. فأطیعوه ولا 
تخالفوه. 

فخرجوا من عنده فقال واحد منهم من المنافقین : ما يقول فى على ابن عمّه الا 
بالهوی » وقد رکبته الغواية فيه حتّی لو تمکن أن يجعله نیا لفعل. 

فأنزل الله تعالی: «بسم الله الرحمن الرحیم* والنجم إذا هوی* ما ضل 
صاحبکم وما غوی* وما ينطق عن الهوی* إن هو إلا وحی یوحی »۲.۱ 


الحديث العشرون 

حدثنا القاضی محمد بن الحسن قال ابو یعلی محمد بن الحسن بن حمزة 
لجعفري. [حدئنا] أبو عبدالله الحسين بنن عبدالله الغضائري» [عن] الربيع ابن 
الخراج الاعمش» عن أبى وائل [عن] عبد الله بن مسعوديلك قال: قال رسول الله 324 : 

لما خلق الله آدم نفخ فيه من روحه فعطس آدم فقال: الحمدلله؛ فأوحى إلى 
آدم: حمدتنى ۴ يا عبدي» وعرتى وجلالی لولا عبداي اللذان آرید أن أخلقهما ما 

قال: إلهى فيكونان منى؟ 
إله إلا الله » محمد رسول الله نبى الرحمة. على ولى الله مقيم الحجة لله على عباده. 
من عرف حق على زكى وطاب. ومن أنكر حقه كفر وخاب. آقسمت بعرّتي أي 
أدخل النار من عصاه وان آطاعنی . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ؛ 


۳ في حاشية «أ: «فأوحى اليه حمدتنی» خ ل4. 


5 مائة منقبة. محمد بن أحمد بن شاذان القمي. ص41 مع تفاوت يسير؛ المناقب , الخوارزمی »جه 


۱۳۰ رهم 





الحددث الحادی والعشرون 

آخبرنا إبراهيم الخزرجی فى يوم السبت فى ذي الحجة...۱ سلیمان بن علي 
ابو أحمد التنوخحی [عن]" مسيب» عن صعصعة بن صوحان العبدي قال: 

آمطرت الدنیا مطراً عظيماً فخرج النبى :324 [آخذا]" بيد أبيبكرء فبلغ ذلك 
[علياً]؛#ة فجاء مسرعاً حبّى لحق بهماء فلمّا رآه رسول اه 9 أخذ بيد على 
وقال: مرحباً وأهلاً بالقریب الحبیب. ثم تلا هذه الآية: ووهدوا إلى صراط 
الحميد»” يا على أنت الصراط الحمید. ثم رفع رأسه إلى السماء فاذا هو بغمامة 
بیضاء تهوي من السماء إلى الأرض وفيها ماء أشدٌ بياضاً من اللبن وأحلى من 
العسل وأطيب من رائحة المسك؛ فمصّها رسول الله 924 حتی رويء ثم ناولها 
لعلی 38 فمصّها حتی روي. ثم قال: يا آبابکر لو أنه [لا]" يشرب منها إلا نب أو 
وصئ نبی لاسقيتك منها ولکن حرام على غیرنا حلال لنا." 


الحدیث الثانی والعشرون 
أخبرنا آبو طالب محمد بن على بن أبى البقاء الکندي القاضی» [حدثنا] 
سفنديار بن رستم» [حدثنا] [ابو الرجا]“ بندار بن محمد بن أحمد» [عن] الحسين 


جه ص‌۳۱۸مم تفاوت يسير؛ الجواهر السنية» الحر العاملي ص ۲۲ مع تفاوت يسير؛ و مصادر أخر. 
.١‏ «أه خالية عن تاريخ السنة؛ و «ب» ناقصة من الحديث 18 إلى الحديث ۲۸. 

فى «۷: «بن»؛ و «ب» ناقصة هنا. 

۳ في «أه: «اخذ»؛ و «ب» ناقصة هنا. 

£ في «أه: «علی»؛ و «ب» ناقصة هنا. 

۵. سورة الحج : ۲۲. 

. في «»: «لو» و «ب» ناقصة هنا. 

. الروضة في الفضائل و المعجزات » ص ۵9 مع تفاوت بعض الکلمات و العبارات . 

: فى «أ» : «ابوالرخا» و «ب» ناقصة هنا. 


لد کہ سم 


آربعون حدیثاً في فضائل آمیرالممنین ا ۱۳ 
بن على بن شهلان. [عن] عبدالله بن محمد بن جعفر: [عن ] محمد بن الحسن, 
[عن] سليمان بن مهران» عن إبراهيم بن علقمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: 
قال رسول ال15 

لما آسري بی إلى السماء آمر الله بعرض الجنة والنار وألوان عذابهاء فلمًا 
رجعت قال لی جبرائیل: هل قرأت يا رسول الله ما كان مکتوباً على أبواب الجنة 
وعلی ابواب النار؟ 

فقلت: لا يا جبرائیل. 

قال : إن للجنة ثمانية آبواب . على کل باب منها أربع كلمات» کل كلمة خير من 
الدنیا وما فیها لمن یعلمها ويستعملهاء وإن للنار سّبعة ابواب على کل باب ثلاث 
کلمات کل كلمة خير من الدنیا وما فیها لمن يعلمها ویعرفها. 

فقلت: يا خی جبرائیل ارجع معی لاقرا الکلمات. 

قال : فرجع معى جبرائیل فقرآنا آبواب الجنة» فاذا على باب الجنة الأول منها: 
لا إله إلا الله » محمّد رسول الله. على ولی الله لكل شىء حلية وحلية العیش أربع 
خصال: القناعة» ونبذ١‏ الحق» وترك الحسد. ومجالسة أهل الخير. 

وعلى الباب الثانى :لا إله إلا الله » محمد رسول الله » على ولى الله لكل شین حلية 
وحلية السرور فی ال حرة ریم حصال : مسح رأس اليتيم » والتعطف على الأرامل. 
والسعی فى حوائج المسلمین» وتفقد الفقراء والمساکین. 

وعلی الباب الثالث: لا اله الا الله. محمّد رسول الله على ولی اللهء لكل شىء 
حلية وحلية الصحة فى الدنيا أربع خصال: قلّة الكلام» وقلَة المنام» وقلة المشي, 
وقلة الطعام. 

وعلى الباب الرابع مکتوب: لا إله إلا الله» محمّد رسول الله. على ولی الله من 


فى حاشية «أه: «نبذ = جعله نصب عینیه». 





۱۳۲ و 
كان یمن بالله والیوم الأخر فلیکرم جاره. و يكرم ضیفه. ویکرم والدیه, و ليقل 
خيراً أو یسکت. 

و على الباب الخامس مكتوب: لا إله الا الله. محمّد رسول الله » على ولى الله 
من أراد أن لا یل فلا یل أحداء ومن أراد أن لا ُشتم فلا یشیم آحدا. ومن أراد 
أن لا يُظْلّم فلا يظلم أحداً. ومن أراد أن يستمسك بالعروة الوئقی فى الدنيا 
فليستمسك بقول لا إله إلا الله محمّد رسول الله على ولى الله. 

وعلى الباب السادس مكتوب: لا إله إلا الله محمّد رسول الله على ولى اللهء 
من راد أن یکون قبره واسعاً فسیحاً فلیبن المساجد. ومين آراد أن [لاتأکله]۱ 
الدیدان تحت الارض فلیسکن المساجد. ومن أحبٌ أن یبقی طريّاً تحت الارض 
ولا یبلی جسده فلیشتر باط المساجد. 

وعلی الباب السابع مکتوب: لا له إلا الله محمد رسول الله » على ولی الله 
بیاض القلب في آربع حصال: عيادة المرضی. واتّباع الجنائز وشری الأکفان. 
والصدقة. 

وعلی الباب الثامن مکتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله على ولی الله من 
أراد الدخول من هذه الأبواب الثمانية فليتمسك بأربع حصال: بالسخای 
والصدقة. والمعروف. وحسن الخلق. 

ثم جثنا إلى أبواب جهنم فإذا على الباب الأول مکتوب ثلاث کلمات: من رجا 
الله سعد» ومن خاف الله أمن» والهالك المغرور من رجا سوی الله تعالی وخاف 
غیره عطب. 

وعلی الباب الثاني مکتوب ثلاث کلمات: من أراد أن لایکون جائعاً يوم 
القيامة فلیطعم البطون الجائعة فى الدنياء ومن أحبٌ أن لا یکون عریانا فى القيامة 





۱ فى «أ» :هلا يأكله» و «ب» ناقصة هنا. 





آربعون حدیثاً في فضائل آمیرالمژمنین 1 ۱۳۳ 
فلیکس الجلود العارية فى الدنياء ومن أراد أن لا یکون عطشانا فى القيامة فليسق 
العطاش فى الدنيا. 
الظالمين» لعن الله الكاذبين. 
وعلى الباب الرابع مكتوب: أذّل الله من أهان الاسلام. أذل الله من آذى بيت 
رسول الله » لعن الله من أعان الظالمين على ظلم المخلوقین . 
وعلى الباب الخامس مکتوب: لا تتبع الهو ی فان الهوی مجانب الا یمان 
ولاتکثر منطقك فيما لا يعنيك آمره فتسقط من رحمة الله تعالی» ولا تكون عونا 
وعلى الباب السادس مكتوب: أنا حرام على المتهجدین» أنا حرام على 
وعلى الباب السابع مکتوب: حاسيوًا انفسکم قبل أن تحاسبواء [وبخوا]١‏ 
أنفسكم قبل أن [توبخوا] وادعوا الله قبل أن تردوا عليه ولا تقدروا على ذلك 


الحددث الثالث والعشرون 


آخبرنا علي بن الحسین: قال مسعود بن محمد المغزلي ببخارا: [قال] آبو على 
الحسن بن أحمد بن عبدالله الحافظ: قال آبو على الحسن بن أحمد بن حنبل. 
[عن] إسماعيل بن موسى الفزارى تلميذ ابن سليمان» عن أبى الحجاف» عن 


. فى «أ4: «ناجواه و «ب» ناقصة هئاءوما أثبتناه من کتاب الاربعين للماحوزى‎ .١ 
. فى «أ) : «تتجوا) و اب» ناقصة هنا ؛وما آثبتناه من كتاب الاربعين للماحوزى‎ 1 
للحموي و هو بنقل من کتاب «فضائل الخلفاء الاربعة» للحافظ أبو نعيم الاصفهانی.‎ 





۱۳۴ مس( 





عطية » عن أبى سعيد الخدری قال ` : 

كان النبى يِه ذات يوم جالسا بالأبطح» وعنده جماعة من أصحابه» وهو مقبل 
علیهم بالحدیث. ٍذ نظر الی زوبعة؟ قد ارتفعت فأثارت غبارً؛ وما زالت تدنو 
والغبار یعلو إلى أن وقفت بحذاء رسول الله وإذا فیها شخص فلمًا قرب من 
لنبی ی قال: يا رسول الله أنا وافد قومی اليك. وقد استجرنا بك يا رسول الله 
فأجرناء وابعث معي من قبلك من يشرف على قومنا فان بعضهم قد بغی على 
بعض » لیحکم بیننا وبینهم بحکم الله تعالی فى کتابه, وخذ على العهود والمواثیق 
المؤكدة أني أردّه إليك [سالما]" في غداة غد إلا أن تحدث على حادثة من عند الله 
تعالی. 

فقال النبی ع: ومن قومك؟ 

فقال : أنا عرفطة بن مشمراخ أحد بنی کادح من الجِنّ. إِنّي أنا وجماعة من 
آهلی كنا نسترق السمع. فلمّا منعنا من ذلك منذ بعثك الله نیا آمنا بك وصدّقناك. 
وقد خالفنا بعض القوم وآقاموا على ما کاوا عليه» فوقع بیننا وبینهم خلاف وهم 


۱ ذکر سیّد بن طاووس رحمه الله هذه الرواية فى کتاب «الیقین» نقلاً من «أربعین» ابن أبى الفوارس وسند 
الرواية هكذا فى «الیقین»: ۱ ۱ 
[الباب ۹۰ فيما نذكره عن العالم محمد بن أبى مسلم بن أبى الفوارس... وهو الحديث السادس 
والعشرون ننقله بألفاظه: 
قال : أخبرنا الشيخ الامام العالم جمال الدين على بن الحسين الطوسي قال : آخبرنا الشيخ الامام تاج الدين 
مسعود بن محمد الغزنوى ببخارا قال : حدّثنا الشيخ أبو على الحسن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن 
عبدالله الحافظ قال : حدّئنا الطبراني قال: حدّثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال : حدّ ثنا إسماعيل بن موسى 
الفزاری قال: حدّثنا تليد [تلميذ] بن سليمان؛ عن أبى الجخاف. عن عطية؛ عن أبى سعيد الخدرى ك 
قال :] اليقين» ص ۲۹۶ باب 19 

؟. الزوبعة = هيجان الارياح و تصاعدها إلى السماء ؛ ج زوابع. 

و في «»:«سالم» و «ب» نأقصة هنا. 


3 فى وأ): لافمنذه و اب» ناقصة هنا. 





آربعون حدیثاً في فضائل آمیرالمقمنین ا ۱۳۵ 
أكثر متا عدداً وقوّة. وقد غلبونا على الماء والمرعی وأضروا بناء فابعث معی من 
يحكم بیننا وبینهم بالحق. 

فقال النبی 5 : اکشف عن وجهک حتی یروک على هیثتک التی أنت علیها 
فكشف لنا عن صورته فنظرنا إلى شخص عليه شعر كثير' ورأسه طویل صغیر 
الحدقتین عیناه بالطول صغیر الخدین آسنانه کأسنان السباع , فجزعنا منه. 

نم ان النبی ت آخذ عليه العهود والمواثیق على أن یرد عليه في غد من یبعث 
معه . 

فلمّا فرغ من ذلك التفت إلى آبي بكر وقال له: سر مع عرفطة واشرف على 
قومه وانظرما هم عليه واحکم بينهم بالحق . 

فقال : يا رسول الله وأين هم؟ 

قال: تحت الأرض . 

قال أبوبكر: وكيف أطيق النزول في الارض ء وكيف أحكم بينهم ولاأحسن 
کلامهم؟ 

فالتفت إلى عمر فأجاب كما أجاب آبوبکر. 

وقال لفلان وفلان لم یردُوا جواباً. 

فاستدعی بخوّاض الغمرات وكاشف الكربات على بن أبى طالب ا وقال له: 
يا على سر مع أخينا عرفطة. فتقلد بسیفه. 0 

قال أبو سعيد الخدري وسلمان الفارسي ': نحن لم نزل نتبعهما إلى أن صارا 
إلى الوادي فلمًا توسط الوادي نظر على إلينا وقال: قد شكر الله سعيكما فارجعا. 
فوقفنا ننظر إليهما فانشقت الأرض ودخلا فيهاء وعادت الأرض إلى ما كانت 


ا فى «أ» : كثيرا. 
1 فى «» : «الفارسی قال»؛ و «ب» ناقصة شنا. 





۱۳۶ اا کک 





عليه» فرجعنا وقد تداخلنا من الحسرة والندامة ما الله أعلم به کل ذلك إشفاقاً 
على على 3 

فأصبح اب 848 فصلى بالناس الصبح ثم جلس على الصفا وحف ب 
أصحابه. وتأخر على 2 وارتفع النهار فأكثر الناس الكلام فى على :2ة إلى أن زالت 
الشمس .وقال المنافقون: ان الجنی احتال على النبی اة وقد استرحنا من أبى 
تراب وذهب عا افتخاره علینا بابن عمّه. و [أكثروا]' الکلام وآیسوا من أمير 
المزمنین 4 إلى أن صلی النبی 4# صلاة الظهر وعاد إلى مکانه؛ ثم جلس على 
الصفا وافتکر فى على لما ظهرت شماتة الاعداء والمنافقین. وکادت الشمس 
أن تغرب وأیقن القوم أنه هليف 

فبینما هم كذلك واذا قد انشق الصفا وطلع منه على 19 وسیفه بيده یقطر دما 
ومعه عرفطة. فقام النبی و وضمّه إليه وقبّل ما بين عينيه» وقال له: ما الذي 
حبسك عنی إلى هذا الوقت؟ 

فقال: حبیبی صرت إلى خلق کثیر لا بحصیهم إلا الله وهم قد بغوا على عرفطة 
وقومه الموافقین معه . فدعوتهم إلى الایمان بالله والاقرار بنبوّتك ورسالتك فأبول 
فدعوتهم إلى آداء الجزية فأبواء وسألتهم أن یصالحوا عرفطة وقومه فیکون بعض 
الماء والمرعی لعرفطة ولقومه فابوا. فوضعت سيفي فیهم حتّی قتلت منهم 
ثمانین ألفاًء فلمًا نظروا إلى ما حلٌ بهم طلبوا الأمان والصلح ثم آمنوا وصاروا 
إخواناً وزال الخلاف من بينهم» وما زلت معهم إلى الساعة.۲ 

فقال عرفطة: جزاك الله وعلیاً عنّا خيراً يا رسول الله. ثم انصرف إلى عشيرته 
وأهله. 


ا فى «أه : «أ كثر»؛ و لاب» ناقصة هنا. 
لد الانوار؛ عيون المعجزات ؛ حسين بن عبدالوهاب ص۳۰ نقلاً من كتاب الانوار؛ و مصادر أخر. 





الحدیث الرابع والعشرون 
آخبرنا عبد الواحد بأصفهان في منتصف شهر رجب...۱ حمزة بن جعفر بن 
أبى بكر بن محمد بن أحمد» [عن] اسحاق الاجري» [عن] محمد بن الحسن: 
[عن] عبدالله بن عبد الرحمن البصري عامر الحرام. [عن] سهل الساعدي قال: 
قال رسول الله تة : 


إن الله يبغض من عباده الملتوون عن الحقّ. فلا تلووا عن الح وأهل الحقٌ. 
والحق مع على وعلى مع الحق. فمن استبدل به هلك وفاتته الدنيا والآخرة.' 


الحديث الخامپن والبعبنت‌ون 
آخبرنا سعد بن أبي طالب عن جماعة من الصادقین یرفعونه إلى سعد بن أبي 
وقاص قال. ۲ 
بینما نحن بفناء الکعبه» ورسول الم جالس. اذ حرج علینا ممّا یلی ركن 


الكعبة الیمانی شىء عظیم كأعظم ما يكون من الفيلة فتفل النبی يله فى وجهه 
وقال له : لعنت وخزیت. 


.١‏ «أ» خالية عن تاريخ السنة و «ب» ناقصة هنا. 

۲. الروضة في المعجزات والفضائل » ص ۱۶۹ مع تفاوت بعض الکلمات؛ 

۳ سند الرواية فى «الیقین» لابن طاووس هكذا: 
[الباب ١‏ فیما تذکره عن الشیخ العالم محمد بن أبي الفوارس ... و هو الحدیث السابع و العشرون 
نذکره بلفظه : قال : آخبرنا الامام السعيد نجيب الدين أبو المكارم سعد بن آبی طالب الرازي قدس الله 
روحه قال : أخبرني عمّى الامام زين الدين عبد الجليل بن عيسى قال: حدّثنا الشيخ الفيه أبو عبدالوهاب 
[عن عبدالوهاب] قال: حذئنا الشيخ محمد بن مردک [مروک] القزوينى قال: أخبرنا الشيخ مسعود بن 
إبراهيم الواسطى المقيم بسمنان قال: أخبرنا يحيى بن يوسف البغدادي بمديئة بسطام قال : حدّثنا محمد 
بن الحسن الصفار » عن يعقوب بن يزيد الأنباري» عن الحسن بن محبوب» عن هشام بن سالم؛ عن 
حبیب السجستاني . عن سعد بن أبي وقاص قال:] الیقین ؛ ص ۰۲1۶ باب ٩1‏ 





له بر لم 


ar: ۱۳۸ 

فقام أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله عليه وقال: ما هذا يا رسولالله؟ 

قال: أو ما تعرفه؟ 

قال علی : الله ورسوله اعلم. 

قال : هذا إبليس اللعین. 

فوثب على من مکانه وأخذ بناصیته و جذبه عن مکانه ثم قال: يا رسول الله 
عن آمرك أقتله. 

فقال :اه قد أجل إلى الوقت المعلوم المقدور فخلّه يا على. 

فقال إبليس: مالی ولك يا علی بن أبى طالب. والله ما يبغضك أحد الا وقد 
شاركت اا ۰ eS‏ 





الحديث السادس والعشرون 

آخبرنا معين الدین محمد بن الحسن بن أحمد السمرقندی فى مدينة السلطان 
السعيد طفلبك یوم الال ...ان شعبان. عن جماعة من الصادقين یرفعونه 
بالأسانيد الصحيحة إلى زيد بن أرقم» عن عمار بن ياسريك أنّهما قالا: 

كنا بین يدى ابن عم رسول الله يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من صفر وإذا 
برجفة ' و زعقة؛ قد [ملات] المسامع» وكان على على دكة عالية له فقال: با 
عمار [اثتني]* بذي الفقار. وكان وزنه سبعة أمنان وثلثي منّ بالمکي. فجذبه 
فنضاه من غمده وتركه على ركبتيه وقال يا عمارء هذا يوم أكشف فيه لأهل الكوفة 


.١‏ المناقب» الخوارزمي. ص ۳۲۶مم تفاوت يعض الكلمات؛ و مصادر آخر. 
۲ دأ خالية عن تاريخ السنة و «ب» ناقصة هنا. 

۳ الرجفة > الزلزلة. 

6 الرعقة = الصيحة. 


o 


۱ فى «أ4: «آتنی» و لاب» ناقصة هنا. 


آربعون حديثاً في فضائل أميرالمؤمنين #8 ۱۳۹ 
الغمّة ليزداد المؤمن وفاء والکافر نفاق [ائتنى]' بمن على الباب. 

قال عمار: فإذا على الباب امرأة على جمل لها وهى تصيح: يا غياث 
المستغيثين» ويا غاية الطالبين ‏ و يا كنز الراغبين» ويا ذا القوة المتين؛ ويا مطعم 
اليتيم؛ ويا رازق العدیم ويا محيى کل عظم رميم» ويا قديم سبق قدمه كل قديم» 
ويا عون من لاعون له» ويا طود من لا طود له. ويا كنز من لا کنز له إليك توجهت 
وبولیّك تقربت. بِيّض الآن وجهی وفرّج عني کربتی. 

قال: وحولها ألف فارس بسيوف مسلولة؛ قوم معها وقوم عليها فى الكلام. 
فقلت: أجيبوا أمير المؤمنين. فنزلت عن الجمل ونزلت القوم معها ودخلوا 
المسجد» فوقفت المرأة بين يدي أمير المْهِئيْقٌ,وقالت: با إمام المتقين لك 
قصدت وإليك توجهت. فاكشف ما یی مزمز انكك ولى ذلك والقادر عليه 
وعالم بما كان وبما یکون. 

فقال علرع8:: يا عمارء ناد فى الكوفة وفی أسواقها و [محالها] ': أقبلوا يا آهل 
الكوفة وانظروا إلى فضائل على بن بى طالب. 

قال عمار: فنادیت واجتمم الناس حتی صار القدم على عشرة آقدام. 

قال أمير الممنین 18 : سلوا عمّا بدا لکم يا أهل الشام. 

فنهض من بینهم شيخ مشيب عليه بردة [أتحمية]' وحلة عربية وعلی رأسه 
عمامة خراسانية فقال: السلام عليك يا كنز الضعفاء وملجأ اللهفاء ويا مجيب 
الداعی إذا دعاء وهذه الجارية ابنتی وما قرعها بعل قط. وهی عاتق حامل قد 
فضحتنی فى عشیرتی وقومی. وأنا معروف بالشدة والباس وصعوبة المراس , أنا 
قلمس بن عرفس لا تخمد لي نار ولا يضام لي جار. عزیز عند العرب ببأسى 


أ كن أ : «آتنی» و اب» ناقصة هنا. 
"ا فى دأ« : «محالیها» و «ب» ناقصة هنا. 


۳. فى 1 : «نجمية» و اب») ناقصة هنا. 


له بو لم 


+۱۴ د 





ونجدتی وسطوتی. وأنا من بيت وأمهم من بيت وأنا لا یروعنی أحد فى الحرب 
من شجاعتى» وقد بقیت حائراً يا علی. يا أبا الحسن اکشف هذه الغمة والأمور 
لعظام» وهذه عظیمة لا أجد أعظم منها 

فقال أمير المومنین 2 : ما تقولين يا هذه فیما یقول أبوك؟ 

فقالت: آما قول آبی عاتق فقد صدق. وقد صدق أيضا فیما قال: إلى حامل. 
فوالله يا مولاي ما أعلم من نفسي جناية أبداً. يا أمير المؤمنين فرج عنی غمتی 
وكربتي» يا آبا الحسن يا آمیر المؤمنين. ۱ 

فصعد المنبر وقال: الله اکبر الله اكبرء جاء الحق وزهق الباطل إِنّ الباطل كان 
زهوقا .ثم قال48: على بداية الکوفة»,فجاءت امراة يقال لها لبناء' وکانت قابلة 
نساء أهل الکوفة. فقال (0ا 8/5 دلي اذكربى بينك وبين الناس حجاباً وانظری 
هذه الجارية عاتق هی ففعلت ما آمرها علیم فقالت: ها عاتق حامل. 

فقال لأبیها: يا آبا الفضل المقطب آلست من قرية يقال لها اسعار من أعمال 
الشام في طریق بایناس؟ 

فقال: هل فيكم احد يقدر على قطعة من الثلم؟ 

فقال الشیخ: الثلج فى بلادنا كثير. 

فقال أمير الممنین : بیننا وبين بلدکم مائتین وخمسین فرسخا. 

قال : نعم يا امير الممنین. 

قال عمار بن ياسريّك: فمد على يده وهو على منبر جامع الكوفة ثم ردها 
وفيها قطعة ثلج» ثم قال للداية الكوفية: ضعي هذه القطعة الثلج مما يلى فرج 


1 
.١‏ فى المصادر الاخر : «حولاء» و «لبنة». 
5 فى «»: هنا زيادة «قال». 


آربعون حديثاً في فضائل آمیرالمقمنین ا ۱۱ 
المرأة فإنها [سترمی]! علقة وزنها سبعة وخمسین درهماً ودانقین . 

قال: فأخذتها وخرجت بها من الجامع وجاءت بطشت ثم وضعت القطعة 
النلج على الموضع منها فرمت علقة كبيرة» فوزنتها الداية كما قال أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه فأقبلت الداية مع الجارية فوضعت العلقة بين يدي أمير 
المومنین فالتفت امير المژمنین إلى أببها وقال له: خذ ابنتك فو الله ما ونت قط 
وائما كان قد دخلت فى موضع فيه ماء فسبحت فيه فدخلت العلقة فیها و هي 
صبيّة بنت عشر سنین» وربت فى جوفها إلى یومنا هذا. 

فنهض [آبوها]" وهو يقول لأمير الممنین : آشهد نك تعلم ما فى الارحام وما 
فى الضماثر وأنت علام الغیوب لعن الله مشتاك "ومبغضيك .؛ 

الحدیث السابع والعشرون 

أخبرنا محمد بن تاج الدین الشیبانی یرفعه. عن جماعة من الصادقین 
المحقین فیما يوردوهٌ ویسندون ذلك إلى المفضل,بن عمر. عن عبد الله عن 
رسول الله ل أله قال: 


لما خلق الله إبراهيم#ة كشف الله عن بصره: فنظر إلى جانب العرش نورا 
فقال: إلهى وسيّدي وأرى نوراً إلى جانبه. 
قال : يا إبراهيم . هذا نور على ناصر دينى.* 


." فى (أ): «ستر فی»؛ و اب» ناقصة هنا. 

۱ في اه : «أباها»؛ ۲ «ب» ناقصة هنا. 

. المَشْتاً (بستوی فيه المذکر والمؤنث والواحد والجمع) : الذی يُبغِض الناش. 

۶ نوادر المعجزات محمد بن جرير الطبري. ص۹؟؛ الفضائل : شاذان بن جبرئیل القمي. ص 4۱۵۵ 
الروضة فى المعجزات و الفضائل ص ۱۸۹ ؛ ومصادر أخخر . 

۵. بعد ملاحظة الحدیث في «أ» يعلم أنه سقطت منها عبارات نطقت في رؤية ابراهيم 48 لنور رسول 


چ 


4 چ 





۱۴۷ ما 





قال : لهي وسيّدي وأرى نورا الا يلى النورین . 

قال: يا ابراهیم. هذه فاطمة تلى اباها و بعلهاء فطمت محبيها من النار.' 

قال: إلهى وسيدي وأری نورين يليان الثلائة أنوار. 

قال: یا إبراعيىء هذان الحسن والحسین يليان آباهما؟ وأمهما وجذهما. 

قال : الهی وسيّدي وأرى تسعة آنوار قد أحدقوا بالخمسة أنوار. 

قال : يا آبراهيم هؤلاء الأئمة من ولدهم. 

قال: إلهى وسيّدي وبماذا یعرفون؟ 

قال: يا إبراهيم » رهم على بن الحسين . ومحمد بن علي» وجعفر بن محمد و 


موسى بن جعفرء وعلى بن مؤسى» ومحمد بن على » وعلى بن محمد. والحسن 
العسكري. والمهدي محمد بن الحسن صاحب الزمان عليه وعليهم الصلوة 
والسلام. 


قال: إلهى وسَيّدي وأري أنوارا كثيرة لابحصى عددهم إلا أنت. 

قال: يا إبراهيم, هؤلاء شيعتهم و [متحبوهم المخلصون] " 

قال: إلهى وسيدي » وبم یعرفون شيعتهم ومحبّيهم. 

قال: يا إبراهيم» [بصلاة إحدى]* وخمسين والتختم فى اليمين والجهر ببسم 


جه الله يق و هو اول نور نظر اليه؛ و «ب» ناقصة من الحدیث ۱۸ إلى الحديث ۲۸ وعبارة الحديث فى كتاب 


سس 


الفضائل» لشاذان بن جبرئیل القمي هکذا: لما خلق الله ابراهیم الخلیل کشف له عن بصره فنظر في 
جانب العرش نورا فقال الهی و سیدی ما هذا النور قال يا ابراهیم هذا محمد صفیی فقال الهی و سیدی 
إنى آری بجانبه نورا آخر قال هذا على ناصر دینی. 

عبارة الحدیث في الفضائل لشاذان بن جبرئیل القمی هکذا؛ وفي «»: هذا نور فاطمة تلي آباها و بعلها 
تیه وا مسا تبرت ات 

فى «4: نور آبوهما؛ و «(ب» ناقصة هنا. 

في «آ»: محتیهم المخلصین؛ وهب نأقصة شنا. 


۱ فى «أ): يصلون أحد؛ و اب» ناقصة هنا. 





آربعون حدیثاً في فضائل أميرالمؤمنين ا ۱۴۳ 
ای ی 
اد 

قال المفضل بن عمر: ال أبا حنيفة لمّا أحس الموت روى هذا الخبر.' 


الحديث الثامن والعشرون 

اخبرنا إسماعيل بن محمد بن آحمد القاشی فى حادي عشرین ذي قعده..." 
قال محمد بن إبرأهيم يم باصفهان, قال أبوبكر محمّد بن عبد الرحمن الکسائی 
يرفعه عن جماعة من الصادقين المحقین. عن عبد الله بن عباس يك قال: لما 
رجعنا من حجَة الوداع مع رسول اللهصلی الله عليه جلسنا حول رسول الله 328 
في مسجده» إذ ظهر الوحي عليه فتبسم شديدا. 

فقلنا: يا رسول الله مم تبسّمت؟ 

فقال: من إبليسء مر بنفر “ يسبّون عليّاء فوقف أمامهم . 

فقال* القوم: من ذا الذي وقف أمامنا؟ 

فقال: هو أبو مئة. 

فقالوا: سمعت کلامنا؟ 

قال: نعم شوه" لکم» أتسبّون مولاكم على بن آبي طالب؟ 


۱ سورة الصافات :۸۳و ۸۶ 

3 الفضائل » شاذان بن جبرئیل القمی» ص ۱۵۸ مع تفاوت بعض الکلمات؛ الروضه في الفضائل و 
المعجزات» ص ۱۵۰ مع تفاوت بعض الكلمات؛ و مصادر أخر. 

و 9 خالية عن تاريخ السنة و «ب» ناقصه هنا. 

.٤‏ النفر : جماعه ال رجال من ثلائه إلى عشرة 

۵ِ, فى «أ» : فقالوا؛ و «ب» ناقصة هنا. 

الشّوّه: القبح. 


۱۴۴ ا 





فقالوا: يا آبا مرت من أين علمت أنه مولانا؟ 

قال: ألم يكن قال نبيكم بالأمس: من كنت مولاه فعلی مولاه؟ 

فقالوا: يا أبا مرة فأنت من شيعته ومن مواليه؟ 

فقال: ما آنا من شيعته ولا من مواليه؛ ولکنی أحبّه لاه ما يبغضه أحد منكم إلا 
شاركته في المال والوند. وذلك قول الله عرّوجل: «وشارکهم فى الأموال 
والأولادي' 

ابا ماين ني ای ۳۳| 
7 شرت أله فرح رس دیات نه ادي 

ی یز 
طالب ابن عم محمد ٤ة‏ . هذا سمعته قبل أن يخلق الله آدم .۸ 





.١‏ نقصت «ب» من اواسط الحدیث ۱۸ إلى هنا ولذا کتب کاتبها في الحاشية: «هنا آخر حدیث الشامن و 
العشرون الذی كان ساقطا مع عشر احادیث فالرجاء بعدی من اخواننا الممنین الذين عثروا نسخة فیها 
الا حادیث الساقطة ان یکتبونهاو بلحقونها بهذه النسخة طلبا لمرضاة الله تعالی و تکون ایضا هذه النسخة 
نامه 

۲ سورة الاسراء: ۱۶ . 

1 في «ب» : آبا مر ة. 

1 زادت في «ب» كلمة «عليه السلام». 

0. في النسختین : هلک 

. في «أ»: فقال. 

. زادت في اب» كلمة اوصل». 

و الفضائل » شاذان بن جبرئيل القمي » ص ۱۵۸ الروضة فى المعجزات والفضائل » ص ۱۵۱؛ بحارالانوار. 

ج ۰1۰ص ۲۳۷ نقلاً من العلل والمجالس للصدوق ؛ 


او ا <> 





آربعون حديثاً في فضائل أميرالمؤمنين 18 ۱۴۵ 


الحديث التاسع والعشرون 
حدثنا أحمد بن محمد الشاهوردي بمدينة يزدجرد في عاشر' شعبان فى 
سنة"..." قال: أخبرنا القاضى الحسن بن أبي النيسابوري ببغداد» يرفعه عن جماعة 
من الصادقین. يرفعون ذلك إلى عبدالله بن خالد بن* سعيد بن العاص قال ”: 
كنت مع أمير المؤمنين 3 وقد حرج من الكوفة إذ عبرنا القرية التي يقال لها 
النخيلة على فرسخ من الكوفة قال: فخرج منها خمسون رجلا من اليهود» وقالوا 
لمولانا أمير المومنین #:: أنت الامام على بن أبى طالب؟ 


أ فى «4: عشر. 

۲. كلمة «فى سنة» ليست في «أه. 

۳. كلتا النسختين خالية عن تاريخ السنة. 

0 عبارة «عبدالله بن خالد بن» ليست فى «ا». 

۵ ورد هذا الحديث فى بابين من كتاب الیقین لابن طاو وس وسند الحدیث فى «اليقين» هكذا : 
[الباب ۸۷؛ فيما نذكره من رواياتهم في كتاب «الأربعين» وأصله فى الخزانة النظامية العتيقة» وعلیه ما هذا 
لفظه : «جمعها الشيخ العالم الصالح أبو عبدالله محمد بن أبي مسلم بن أبي الفوارس الرازي ورواها عن 
الرجال الثقات». مرفوعة إلى النبي ل وأهل بيته: في إقرار اليهود آن علياً#ة أمير المؤمنين وسيّد 
الوصيين وحجة الله فى أرضه لمعجزة اقترنت بذلك , فقال ما هذا لفظه : 
الحديث الثالث والتالاتون :اا الشیخ الامام زکی الدين آحمد بن محمد ين محمود قال آخبرنا 
القاضی شرف الدین أبوبكر النيشابوري ببغداد قال : حدّئنا الحسن بن أبى الحسن العلوي قال : حدّثنا 
جبیر بن الرضاء عن عبد بن مسهر؛ عن سلمة بن الأصهب . عن كيسان بن أبي عاصم؛ عن مرّة بن سعد» 
عن أبي محمد بن جعديان [عن محمد بن جعديان]؛ عن القائد أبي نصر بن منوصر التستري» عن أبي 
عبدالله المهاطي . عن أبى القاسم القوّاس» عن سليم النجار. عن حامد بن سعید . عن خالص بن تعلبةء 


[الباب ۰۱۶ فيما نذكره من حديث الصخرة الذى قدمناه عن اليهود وشهادتهم أله أمير المؤمنين وسيّد 
الوصيين وحجة الله فى أرضه . 


رأينا هذا الحديث عن الملقب منتجب الدين أبى عبدالله محمد بن أبى مسلم الرازى [رواه] بماردين فى 
جامعها » فقال باسناده الى عبدالله بن خالد بن سعيد بن العاص :] اليقين .ص ۶۰۲ باب ۱ ۱. 





aN, ۱۴۶ 





فقال : أنا ذاك. 

فقالوا له: لنا صخرة مذكورة فى کتبنا علیها اسم ستة من الأنبیای ونحن نطلب 
الصخرة. 

ففال على 1 : اتبعونی . 

قال عبدالله بن خالد: فسار القوم خلف آمیر المؤمنين ۱42 إلى أن استبطن بهم 
بر واذا بجبل من رَمْل عظیم. فقال#: للريح: أيتها الريح؛ انسفي الرمل عن 
الصخرة بحق اسم الله الاعظم. فما كان إلا ساعة حتی نسفت الریح الرمئل وظهرت 
الصخرة. 

فقال أمير المؤمنين :هذه صخرتکم؟ 

فقالوا: ان صخرتنا علیها اسم ستة/من الأنبياء على ما سمعنا وقرأناه فى كتبناء 
ولسنا نرى عليها الأ لطس 

فقال 38 : الاسماء التي علیها هي على وجهها الذي على الارض فاقلبوها. 

قال: فتعصّبوا عليها ألف رجل [فلم] يقدروا أن" يقلبوها. 

فقال 48 : تنخوا عنها. فمد يده الكريمة إليها فقلبها فوجدوا عليها الاسمای 
وهی ستة أصحاب الشرائع + وهم * ادم ونوح وابراهیم وموسی وعیسی ومحمّد 
رسول الله صلی الله عليهم أجمعين . فقالوا نفر الیهود: نشهد أن لا إله الا الله وأن 
محمداً رسول الله و" نك أمير المؤمنين وسيّد الوصيين وحجة الله في أرضه على 
العالمين» من عرفك سعد ونجاء ومن خالفك ضل وغوى وإلى الجحيم هوی؛ 


.١‏ كلمة عليه السلام» ليست في (أ1. 

5 كلمة «امیرالم ‏ منین» ليست فى «أ). 

2 في «أ: فيما يقدروا بأن؛ و في «ب»:فما تقدروا بأن. 

عبارة «أصحاب الشرائع 2۸ وهم ليست في دب 

0. عبارة «نفر اليهود : نشهد أن لا اله إلا الله و أن محمّداً رسول الله و» ليست في (أ». 





آربعون حدیثاً في فضائل أميرالمؤمنين ا ۱ 


جلت مناقبك عن التحدید» و عظمت صفانك ونعوتك عن التعدید ۲,۱ 


الحدیث الثلاتون 
أخبرنا الو الفتوح على إل البغدادي پرفعه عن جماعة من الصادقین 
الثقات الأمناء [يسندونه]" إلى موسى بن جعفر النور؟ الکاظم ا *: 


ار 


إن امير المومنین 32 كان یسعی على الصفا بمكة فإذا هو بدرّاج یدرج على 
الأرضء فوقف آمیر المؤمنين ا بازائه وقال له: السلام عليك يا آیها الدرّاج . 


.١‏ زادت في «» كلمة اوالسلام» في آخر الحد بث. 

؟. نوادر المعجزات» محمد بن جرير الطبری» ص ۱:؛ عبون المعجزات» حسين بن عبدالوهاب . ص ۲۶: 
الروضة في المعجزات والفضائل » ص ۵۳ ۱؛ و مصادر أخر: 

۳. فى السنختين : بسنوده. 

.٤‏ كلمة «النور» ليست فى اب». 

۵ سند هذا الحديث الذي ورد في بابين من کتاب «اليقين» لابن طاووس نقلاً من «أربعين» ابن آبي 
الفوارس هكذا: 
[الباب 4۲ء فيما نذکره من كتاب «الأربعين» وهو الحديث الرابع والثلاثون ممّا رواه من تسليم دراج على 
مولانا على طبه بأمير المؤمنين . اعلم أن هذا لو كان برجال الشيعة ما نقلته , ولكن رأيتهم قد رووا 
لمشايخهم وزهادهم من الكرامات ما يشهد عليهم تصديق مثل هذه الروايات. ونحن نذكر ما ننقله 
بلفظه : 
قال : آخبر نا الشيخ الامام مجاهد الدين أبو الفتوح على بن أحمد البغدادي بمدينة السلام فال : أخبرنا 
القاضي ركن الدين أبوالفضل بن محمد بن على بدمشق قال: أخبرنا أبو نصر بن اسفنديار الحلبي قال: 
حدئنا دود بن سليمان العسقلانی قال : حدّثنا محمد بن حسن الصفار ؛ عن على بن محمد بن جمهور» 
عن أبيهء عن جعفر بن بشير » عن أبيه , عن موسى بن جعفر الكاظم ا قال :] 

اليقين ؛ ص ۲۱۹ باب ٩۲‏ 

[لباب ۰۱۶۷ فيما نذكره من حديث الدرّاج وتسليمه على مولانا على بأمير المؤمنين . برواية أأخرى 
برجالهم؛ رأيناه في «الأربعين حديثاً» التي ذكرها الملّقب منتجب الدين أيضاً محمد بن أبى مسلم 
الرازي رواه بماردين فى جامعها فى شهر ربيع الاوّل سنة ست وثمانين وخمسمائة؛ وهو الحديث 
الثاني والثلائون من أخباره الاربعین فقال باسناده :] اليقين »ص 4۰۶ باب ۱۶۷ 

1. فى اب»: امي رالمؤمئين صلوات الله و سلامه علیه. 





۱۳۸ سس« 





فقال الدّراج: وعليك السلام ورحمة الله وبرکاته يا أمير الممنین . 
فقال له أمير المژمنین: أيها الدراج ما تصنع هاهنا؟ 
قال: سبح الله وأقدسه ا وأعبده حى عبادته. 
فقال الذراج: وقرابتك من رسول الله اة إِنّنى كلما جعت دعوت الله لشيعتك 
ومحبّيك فأشبع » وإذا عطشت دعوت الله على مبغضيك فأروى. وأنشد يقول: 
أيّها السائل عمًا دونه النجم العلیم 
وبه فساز الموالی وبه ضل الغوی 
هکذا أخبر نا رن وببه الهادي ال 
الحدیث الحادي والثلاتون 
آخبرنا محمد بن أحمد يرفعه عن جماعة من الصادقین بسندون ذلك إلى 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله ###: اتبعوا الشمس حتّی تغرب. فاذا غربت 
فاتبعوا القمر حتی بغرب. فاذا غرب فاتبعوا الزهرة حتی تغرب. فاذا ضربت 
فقيل له عن ذلك» فقال: آنا الشمس. وعلی القمر والزهرة فاطمة. والفرقدین 
.١‏ كلمة «علیه السلام» ليست في «4. 


۲ الفضائل » شاذان بن جبرئيل القمی» ص 157؛ الروضة فى المعجزات والفضائل » ص ۱۵۳+ و مصادر 
1 
خر . 





آربعون جدیثاً في فضائل أميرالمؤمنين 1 ۱۴۹ 
الحسنین صلوات الله وسلامه" علیهم آجمعین." 
الحدیث الثاني والثلاتون 

اخبرنا محمد بن محمود بن شهریار في البصرة في جامعها یرفعه عن جماعة 
من الصادقین یسندونه إلى عائشة آنها قالت: 

ما رأيت رجلا قط أحبٌ إلى رسول ال" من على ومن النساء؟ 
فاطمة یه *. قالت: قالت فاطمة یوم" وأنا حاضرة: فدتك نفسی يا رسول الله 
صلی الله عليك ۲ أّ شیء رأيت لی؟ ۱ 

فقال: يا فاطمة أنت خير النساء فى البرية» وأنت سيدة نساء أهل الجنة 
واهلها* ۱ 

قالت: با رسول الله فما لابن عمك عاقيا 

فقال لها: لایقاس به أحد من خلق الله. 

قالت : والحسن والحسین؟ 

قال : هما ولداي وسبطاي وريحانتاي ایام حیاتی وبعد وفاتى . 


.١‏ کلمة «وسلامه؛ ليست في (أ). 

5 معانى الاخبارء الشيخ الصدوق» ص ۱۱۶ و ۱۱۵ مع تفاوت الكلمات؛ مناقب آل أبى طالب» ابن 
شهرآشوب. ص ۲۶۱ مع تفاوت الکلمات (قال : ذ كره النظنزي في الخصائص): الروضة في المعجزات 
و الفضائل : ص ]5 1؛ المحتضر » حسن بن سلیمان الحلی» ص ۰۱۳۹ و مصادر أخر. 

۳ كلمة «وسلم» ليست فى اب». 

5 كلمة «النساء» ليست فى «أه 

۵ المناقب. الخوارزمی» ص ۷۹؛ ينابيع المودة لذوي القربی القندوزي: ۰۲ ص ۱۵۲ (قال أخرجه 
الملخص الذهبی و الحافظ آبوالقاسم الدمشقي)؛ 

۱. فى اب : بوم. 

۷ عبارة اصلی الله علیک» ليست فى «ب». 

۸ كلمة «اهلها» ليست في اب». | 


۱۸۰ سس اد 





قالت": فبینما هما فى الحدیث إذ أتى على فقال له: فداك أبى وأمی يا رسول 
الله صلی الله عليك أي شىء رأيت لى؟ ۱ 00 

فقال: يا على أنا و أنت وفاطمة والحسن والحسين فى غرفة من درة اساسها 
من رحمة وأطرافها من رضوان» وهي تحت عرش الله . يا على بينك وبين نور الله 
باب فتنظر اليه وينظر إليك» وعلى رأسك تاج من نور قد أضاء نوره ما بين 
المشرق والمغرب» وأنت ترفل في حلة من حلل حمروردية» وخلقت وخلقني 
ربى وخلق محبينا من طينة تحت العرش. وخلق مبغضينا من طينة الخبال ۲,۲ 


الحديث الثالث والثلاثون 

أخبرنا آبو* عبد الله محمد بن أب بكر القرواني في مشهد على بن جعفر بن 
محمد عن الحسين بن علی بن ابی طالب ا يرفعون الحديث إلى سعد بن عبادة 
قال: قال رسول الله ئة : 

لما عرج بي إلى السماء فكنت من ربی كقاب قوسين أو أدنى إذ سمعت النداء 
من قبل الله يقول: يا محمد. من تحبٌ أن يكون معك فى الأرض؟ 

فقلت: أحبٌ من يحبّه العزيز الجبّار ويأمر بمحبته. 

فسمعت النداء‌من قبل اله یقول: یا محمد بجا علی نر احم وائی ف 


من بحبه . 


.١‏ فى «):قال. 

٣‏ فى «» : الجبال. 

۳ الفضائل. شاذان بن جبرئیل القمی. ص ۱۹۹ مع تفاوت في العبارات و الكلمات؛ بحارالآنوار» ج۳۷ 
ص ۷۸ نقلاً من «الفضائل» و «الروضة فى المعجزات و الفضائل». 

£ في «ب»: أبى. 

۵. كلمة «وسلم» ليست فى «ب». 





أدبعون حديثا في قضائل آمیرالمزمنین و ۵۱ 


قال: فبکی جبرائیل 4 ١‏ حتی علا نحيبه وقال: والذى بعثك بالحوّنبياً لو أن أه لالأرض 
یحبُون عليّاً كما يحبّه ۲ أهل السّماء ما خلق الله [ناراً] ' يعذب بها أحداً من عباده؛. ۵ 
الحديث الرابع والثلاثون 
ابی مسلم؛ عن [حبّة]' بنت زریق من خدم وحنتم الحنفية قالت: حدّئنا زوجي منقذ 
بن الأبقع الأسدي أحد” خواص أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلامه* أله قال:4 


۱. في اب»: جبر ثيل . 

. في اب : تحبّه. 

. فى النسختین : نار. 

£ زادت في أ كلمة دوالسلام» في آخر الحد يث 

0. الروضة في المعجزات و الفضائل ؛ ص۱۵۰ مع تفاوت بعض الكلمات و العبارات؛ بحارالانوار» ج ۳۹ 
ص۲۶۸ نقلاً من «الفضائل» و «الروضة فى المعجزات و الفضآئل». 

ES 

. كلمة «وسلامه» ليست في «ب» 

. ذكر سيد بن طاووس رحمه الله نقلا من «الاربعين» لابن أبي الفوارس فى کتابه «اليقين باختصاص مولانا 
على تیا بأمرة المؤمنين» هذا الحديث في البابين من كتابه وسنده فى البابين هكذا: 
[الباب ۰۸۸ فيما نذكره من رواياتهم من كتاب «الاربعين» ... فقال ما هذا لفظه: الحديث النامن 
والثلاثون : وحذئني الصدر الامام الكبير العالم صدر الدين نظام الاسلام سلطان العلماء أبوبكر محمد بن 
عبد اللطيف الخجندى قدس الله روحه العزيز بشيراز في مدرسة الخاتون الزاهدة, قال : آخبرنی الكيادار 
بن يوسف مراد الديلمي في قلعة اصطخر قال : حدّثنى الشبخ الأديب محمود بن محمد التبريزي في 
تبريز قال: أخبرنا الشيخ المقري دانيال بن إبراهيم التبریزی قال : أخبرنا أبو الرايات بن أحمد البرّاز 
الغندجاني قال : آخبرنا أبو عبدالله السيرافي ؛ عن أبي عبدالله المهروقاني المؤدب» عن شبيب بن سليمان 
الغنوي ؛ عن العامون بن محمّد الصيني » عن مسلم بن أحمد؛ عن ابن أبى مسلم السمّان؛ عن حبة بنت 
زديق [رزيق]؛ عن بعض حشم الخليفة [الحنفيّة ‏ الحفيّة] قالت: حدّثني زوجي متقذ بن الأبقع الأسدي 
أحد خواض على قال :] اليقين . ص ۰۲۵۶ باب ۸۸ 


چ 


سا سب 


گے ما در ص 





1۵۲ سس اد 





كنت مع أمير المؤمنين 48 في النصف من شهر شعبان» وهو يريد موضعا كان 
يأوى إليه فى الليل وأنا معه حتى أتى إليهء ونزل عن بغلته . قال: فحمحمت البغلة 
ورفعت أذنيها إلى جهة من الجهات. فحش بي امير المؤمنين # وقال لي: ما 
وراءك يا منقذ؟ 


فقلت: فداك أبى وأمى» ان البغلة تنظر شيئاً وتحمحم. فما أدرى ماذا دهاها؟ 


قال: فتقدم أمير المؤمنين8ة' إلى بين يديها فنظر فرأى سواداء فقال لي: با 
بط حي يرم لكعبة.فقام من محرابه فتقلد بسيفه ذي الفقار وجعل يخطو 
نحو السبع »ثم صاح به : قف با ويلك؛» ف فخف السبع ووقف فاستقرٌ قات البغلة فقال 
له أمير المؤمنين 98 : يا ليث آما علمت أنّى الليث الضرغام والقسور والحیدر؛ ما 
جاء بك أيها الليث؟ ثم دعا صلوات ال علیه بدعوات وقال: اللهم أنطق لسانه. 


فقال السبع: السلام عليك يا أمير المؤمنين و" يا خير الوصيين ويا وارث علم 

جه [الباب ۰۱8۳ فيما نذکره من حدیت السبع الذى قدمناذ که ؤتسليمه على مولانا على ًة بإمرة الم ژمنین . 
رأيناه برواياتهم فى أربعين حديثاًء وهو فى هذه الرواية الحديث الأربعون بما هذا لفظه : 
حدّئنا الإمام الزاهد العالم الملقب منتجب الدين كمال العلماء أبو جعفر محمد بن أبي مسلم بن أبي 
الفوارس الرازي رحمة الله عليه بمدينة السلام فى درب البصريين غرة ربيع الأؤل سنة إحدى وثمانين 
وخمسمائة ‏ بعد رجوعى من مكة حرسها الله قال: أخبرنا أبو الصلت الإمام الرئيس صدر الدين نظام 
الخو اع خر مین عبداللطيف الخجندى تغمده الله برحمته بشيراز فى مدرسة خاتون الزاهدة 
سلخ محرم سنة أربعين وخمسمائة قال : حدّثني الكيادار بن يوسف بن داري الديلمي بقلعة أصطخر 
قال : حدّثيا الشيخ أبو البركات دانيال بن إبراهيم التبريزى [الزيري] قال: حدّثنا ابو البركات بن أحمد 
البراز الغندجائی قال : آخبرنا أبو عبدالله السيرافي: عن أبى عبدالله الميروني المؤدب. عن شبيب بن 
سليمان الغنوي» عن الهابوت بن محمد الصيني عن مسلم بن أحمد بن مسلم السمان. عن حبّة بنت 
زریق» عن بعض الحنفية قالت: حدّثنى زوجى منقض بن الأبقع الاسدي أحد خواص أمير المؤمنين 
على بن آبی طالب طب قال :] القن . ص ۰۳۹۶ بات ۱۶۳. 

.١‏ كلمة «علیه السلام» ليست في دا 

.١‏ كلمة «عليه السلام» ليست في «أ». 

۳. كلمة «وه ليست في «أ). 





النبيّينَ» والمفرّق بين الحق والباطل» اعلم نی ما افترست منذ سبع ليال' شيئاً وقد 
أضرّنى الجوع» ورأيتكم من بعید من مسافة فرسخین فدنوت منکم يا مولاي؛ 
وظننت أن" یکون لى فيكم فريسة. 

فقال له 48 : آما علمت " آتنی [أبو]؛ الأشبال الأحد عشر؟ آما علمت أن برائنی ٩‏ 
أشد من مخالبك؟ فان أحببت أريتك“ 

قال : فخضع اللیث وذل وامتد بين يديه ونکس رأسه. فجعل أمير المومنین 
یمسح بيده الكريمة على هامته ویقول: يا کلب الله في أرضه. ما جاء بك الینا؟ 

فقال السبع: يا مولای الجوع. 

فدعا صلوات الله عليه وقال: اللهم آته برزقه بقدرتك بحقك على محمد وال 
محمد وبحق محمد وال محمد عليك. 

فالتفتٌ وإذا بين يدى الأسد شىء على هيئة الحمل وهو یفترسه ويأكله حتّی 
أتى علی آخره. ثم قال: يا مولاي نحن والله ما نأكل رجلا" يحبّك ويحبٌ عترتك 
وأهل بيتك فان خالى أكل فلاا و نحن اهل بيت ننتحل عترتك ومحبة الهاشمي ^ 

فقال له أمير المؤمنين42: أين تكون وأين تأوي؟ 

فقال: يا أمير المؤمنين ان وأهلي وجميع السباع مسلطون على أهل الشام فهم 


يي س 


عر 


. فى «أ» : ليالى. 

۲. فى النسختین : أنه 

۳. كلمة «آما علمت» ليست فى ابه 

۶ فى النسختین: آبا. ۱ 

۵. الى 

1 فی النسختیی ؛ آرویتک. 

و" فی اب» : رجل. 

۸ عبارة «أ» هكذا: يحب و يحب عترتك و آهل بيتك و يتبجل (يبتجل) بعترتك و بمحبة الهاشمى؛ و في 


((ب» : بعتر تک و بمحبة الهاشمی. 





Mao, ۱۵۴ 


فرائسنا ليلا ونهاژ ونحن نأوي إلى النيل. 
فقال له: ما الذي جاء بك إلى الكوفة؟ 





قال: یا امير المؤمتين اتيت الحجاز قاصداً زيارتك فلم أصادفك. وإنّي قد 
أرسلت في هذه الليلة إلى رجل يقال له سنان بن وائل ممن أفلت من حرب 
صفين وكان يحاربك» واثه نزل بالقادسية وهو رزقي في ليلتى هذه. لاه من 
مبغضيك ومعانديك من أهل الشام. ثم جعل يمرّغ وجهه على أقدام امير 
الممنین 1# ' ثم توجه إلى القادسية. 

فتعجبت من ذلك فقال لي أمير المؤمنين ۲۵ ممّا تعجب؟ هذا أعجب أم 
الشمسء أم العين» أم الکواکب؟ فو الذي فلق الحبّة وبرء النسمة لو أحببت أن 
أروي الناس ممّا علمنی رسول اله من الآيات والمعجزات والعجائب لكان 
يرجعون كلهم كفاراً. 

ثم رجع أمير المؤمنين ‏ صلوات الله وسلامه "عليه - إلى مستقره» ثم وجهنی 
إلى القادسية قبل أن يقيم الاقامة المؤذن. 

قال: فسمعت الناس يقولون: افترس السبع سنان بن وائل. قال منقذ: فأتيت 
فيمن أتاه أنظر إليه فما ترك السبع منه إلا رأسه وبعض أعضائه مثل أطراف 
الأصابع وأتى على باقيه . فحمل رأسه إلى الكوفة إلى بين يدي أمير المؤمنين ها 

فحدذثت الثاس بما كان من حديث أمير الممنین 2" والسبع فجعل [الناس] 


١و‏ ۲. كلمة «علیه السلام» ليست في «أ4. 
۳ كلمة اوسلامه» ليست فى «أ, 

1 كلمة «عليه السلام» ليست في «أه. 
6. كلمة «علیه السلام! ليست في «41. 





آربعون حديثأ في فضائل أميرالمؤمنين 3 ۱۵۵ 
يتبرّكون بتراب آقدام امير المومنین ۱۹۵ ویستشفعون به. 

فقام 4" خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وذ کر النبى ييه ' فصلّى عليه نم قال: يا معاشر 
النّاس. ما أحيّنا رجل فدخل النار» وما أبغضنا رجل فدخل الجنّة وإنّى قسيم الجنّة 
والنارء أقول: هذا إلى الجنّة ولا آبالی وأقول: هذا إلى النار ولا أبالى . وأقول يوم 
القيامة: هذا إلى الجنة يمينا وهذا إلى النار شمالاً» وأقول للنار: هذا لى وهذا لك 
آفخذیه ]؛ حتى تجوز شيعتى على الصّراط كالبرق الخاطف أو كالجواد السابق. 

فقام إليه الاس باجمعهم عنقا واحداً وهم يقولون: الحمدلله الذي فضّلك على 
كثير من خحلقه تفضيلا. 

نم تلا هذه الآية: «الذين قال لهم الاس إن الا قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الؤكيل* فانقلبوا بنغمة من الله وفضل لم 
يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم» °" 

الحددث الخامس والثلاتون 

آخبرنا محمد البرذعی بأصفهان يوم الثلائاء نصف ربیع الآخر" سنة* ٩...‏ قال 

عبدالله بن عامر التميمي بمدينة الرسول¥لة: حدئتنی أم سلمة رضي الله عنها 


سے 


. كلمة «علیه السلام» ليست في «أ». 

۲. كلمة «واله» لست في (أ0. 

۳. عبار ةة ليست فى «أ». 

1 في «أه: فاخذیه؛ و في «ب»: فاخد به. 

۵ سورة آل عمران: ۱۷۳ و ۱۷. 

53 الفضائل » شاذان بن جبرئیل القمي. ص ۱۷۲ مع تفاوت بعض الکلمات والعبارات ؛ الروضة في 
المعجزات و الفضائل , ص ۰۱۵۷ مع تفارت بعض الكلمات؛ و مصادر أخر. 

۷. فى اب»: ربيع الثاني. 

۸ كلمة سنة ليست فى «أ». 


> | مس 1 ۰ مر * 


1 
3 
۱ 
: 





۶ وس 


ی 





قالت: سمعت رسول اله مه یقول: ما من قوم یذکرون فضل محمد و آل محمد إلا 
هبطت ملائكة من السّمآء تخبرهم وتحدثهم وإذا حرجت الملائكة إلى السماء. 
فتقول لهم الملانکة: انا نشم منكم رائحة ماشممنا رائحة أطيب منها. فيقولون: إن 
كنا عند قوم يذكرون فضل محمد وال محمد فعبق" بنا من ريحهم. فيقولون: 
اهبطوا بنا إلى القوم. فيقولون: إنهم قد تفرّقوا. فيقولون: إهبطوا بنا إلى المكان 
الذي كانوا فيه لنتبرك به.۲ 
الحديث السادس والثلاثون 

أخبرنا حمزة بن جعفر النيسابوري يرفعه عن الصادقین . يرفعونه إلى ابن 
عباس يك أنه قال : 

كنت عند على بن آبي طالب عليه أفضل الصّلاة والسّلام فقضى بي ن صخر نين 
قد وقعت إحداهما علی الاخری فخدشتها > فقضى لها بالخدش مثله. 

فقلت : واستغاثا إلى على بن آبی طالب نا . 

قال ابن عباس: إي والذي بعث محمدا بالحق نبا لقد رأيت [الحجرین]۳ 
بستفیثان بعضهما على بعض *. * 


الحدیث السایع والتلاتون 


أخبرنا الحسن , بن التمیمی قال : محمد بن سهل برفعه إلى الصادقین» عن 
المقداد بن الأسود الكندي رحمة الله تعالى ' عليه قال: 
.١‏ عبق = لزق و ظهرت الريح بالثوب أو البدن و لايكون الا للرائحة الطيبة الزكية. 
”. الروضة في المعجزات والفضائل .ص ١١١‏ مع تفاوت بعض الكلمات. 
۳ فى النسختين : الحجران. 
. زادت فى «أ» كلمة «والسلام» فى آخر الحديث. 
۵. الروضة في المعجزات والفضائل .ص۱۵۷ مع تفاوت بعض الکلمات. 
5 كلمة «تعالی» ليست في «أ». 





أربعون حديثا في فضائل أميرالمؤمنين:88 رس "۲ 


يوم فتح مكة تعلق رسول الله بأستار الكعبة وهو يقول: الهم اهد لي من 
مشرکی قريش من بنى عمّی من يعضدنى وینصرنی. فنزل جبرئیل به ا 
كالمغضب وقال: يا محمد الح يقرئك السلام ويقول لك: ألم أعضدك بسيفي 
على بن آبی طالب عليه أفضل السلام ". " 
الحديث الثامن والثلاثون 
روي عن أبيذر وسلمان الفارسي رضى الله عنهما أنهما قالا: 
أخذ رسول الله بيد على ا وقال: إن هذا أوّل من آمن بى » وهذا فاروق لهذه 


الامة وهذا يعسوب الدین والمژمنین والمايسيعسوب الظالمین» هذا أول من 
یصافحنی یوم القيامة» وهذا الصدیق الأكبر*.١‏ 


الحديث التاسع والثلائون 
أخيرنا را هيم الخزرجي يوم لسبت في ذي الححجة سنا ال سليمان بن 


.4« كلمة «السلام» سقطت من‎ .١ 

. فى «ب» : عليه الصلوة والسلام. 

۳ بحارالانوار ج ۶۱» ص 1۱ مع تفاوت بعض الکلمات والعبارات نقلاً من ا کیو تی «فضائل 
الصحابة» عن ابن عبا 

٤ء‏ یوت الر ئيس الكسر. 

0 زادت في «أ»كلمة «والسلام» فى آخر الحديث. 

1 كنز الفوائد ؛ الکراجکی ص ۱۲۱: م- مجمع الزوائد و منبع الفوائد . الهيتمي ج9. ص ٠١١‏ مع تفاوت 
تر تيب الجملات. 


° 


۷ فى اب»: من 
۸ کلمة «سنةه ليست فى 7أ). 
.5 کلتا النسختین خالية عن تاريخ السنة. 





۱۸۸ ر2 


التقي أمير المزمنین على بن أبي طالب 4# أنه قال : حدئنی النبی بل قال: 

آتانی جبرائیل "3۶ فقال: نموا بالعقیق فاله آل حجر شهد له بالوحدانية. 
ولك الب ولعلی بالوصيّة. ولولده بالامامت ولشیعته بالجئة. ' 

وعن عائشة قالت: دحل رسول الله 24 على " وفى يده خاتم فضّة وفصّة عقیق 
فقلت : ما هذا یا رسول الله؟ قال: هذا آتانی به جبرائیل “ا من عند الله فقال : با 
محمد إن الله عرّوجل يقرئك السلام ویقول لك: تختّم بالعقيق الأحمر في 
يمينك» فإنه يشهد لي بالوحدانية. ويشهد لك بالنبوة. ويشهد لعلي بالوصيّة. 


إن 


ويشهد لولده بالامامت ولشيعته بالجنة.* 








الحذيثٌ الأربعون 
حدثنا الشيخ الواعظ' قال: الغزالى أنه قال:" 
لما سير ار النجاشى ملك الحبشة خبر اس قال محر 


أ فى الب»4: جبر ثيل. 

۲ عيون آخبار الرضاءظة ؛ الشيخ الصدوق» ص۷۱ مع تفاوت بعض الكلمات؛ مناقب آمیرالم منین لا › 
محمد بن سلیمان الكو في ؛ ج ۱ ص 0088 مع تفاوت یسیر؛ العمدة» ابن بطریق» ص ۳۷۸ مع تفاوت 
تسیز 

۳. كلمة (وسلم على» ليست في «(ب». 

۶ في «ب»؛ جبرثيل. 

۵. المناقب. الخوارزمی» ص۳۲۱ مع تفاوت الكلمات؛ كشف الخفاء» اسماعيل بن محمد العجلوني 
الجراحي » ج ۰۲ ص ۲۸۲ مع كارت الكلمات ا 

5 في «أ» : الواعظه. 

0 سند الحديث فى «مدينة المعاجزه للبحرانی هكذا: : «السیّد الرضي فى المناقب الفاخرة قال : حدث 
الشيخ الواعظ أبو المجد بن رشادةء قال: حدّئني شيخي الغزالي قال : لمًا انتهى إلى النجاشي ...». 

۸. فى «أ»: مالک. 





.سح 


الفصوص ياقوت وعقیق. فقال: إن كان الرجل يطلب الدنیا والملک فهو يختار 
الیاقوت» وان كان نبا حقًاً فانه بختار العقيق. 

قال : فلمًا وصلت الهدایا إلى النبی يي وقسّمها على آصحابه ولم يأخذ لنفسه 
سوی فص عقیق أحمرء ثم أعطاه لعلي 38 وقال: يا علي » امض فاکتب فيه" سطرا 
واحداًء لا اله إلا الله. فمضی على صلوات الله عليه وآله فقال لاش ۲ اکتب فى 
سطر واحد " عليه ما يحب رسول الط لا إله الا ام فكتب فقال له: اکتب ما 


گر 
۶ 


أحبٌ أناء محمد رسول العف فکتب. فلمّا جاء به إلى النبیح يإ * فو جد.علیه 
ثلاثه أسطر, فقال: يا على أمرتك أن تکتب عليه سطراً واحداً فکتبت عليه ثلاثه 
أسطر. فقال: وحقك یا رسول الله ما أمرتة آن يكتب عليه إلا ما حببت. لا إله الا 
الله وما احببثٌ أناء محمد رسول اشا فهبط الأمین جبرائیل فقال : 

رب العزة بقول: کتبت ما تحبّء لا اله إلا الله: وعلی کتب ما یحت.محمّد 
رسول الله» وأناكتبتٌ ما أحسوعلى ولى ال ۷* ٠‏ 


.١‏ كلمة «فيه» ليست في «أ. 

أ فى «ب»: على طا فقال للحكاك. 

؟. كلمة «في سطر واحده ليست في و 

3 في لاب : رسول الله. 

. كلمة «وسلم» ليست في اب!. 

1. مدينة المعاجزء البحرانی» ج١؛‏ ص 475 مع تفاوت بعض الكلمات نقلاً من كتاب «المناقب الفاخرة» 
ليد الرضي. 

۷. جاء فى آخر نسخة (أ): 
قد اتفق الفراغ من كتابة هذه النسخة على يدي العبد المفتاق إلى رحمة رنه العزیز الغفار مرتضی قلى بن 
محمد يوسف الأفشار في يوم الاربعاء الثانى عشر من شهر ربیع الأول من شهور سنة ثمان ومائة بعد 


الالف» تم. 
و جاء فى آخر نسخة «ب»: 


جه تم كتابة الاربعين بمله و کرمه والحمد لله رب العالمین و الصلوة والسلام على محمد و آله 
المعصومین » بعد زوال یوم السبت اوّل محرم من شهور سنة سبع و اربعین و تسعمائة هجرية على 
مشرفها آلاف الصلوات والسلام و التحية و قد قوبلت پحسب الجهد والطاقة والحمد لله. 
يقول العبد محمد حسين بن المرحوم زین العابدین الارمری: حصل لى الفراغ من استنساخ هذه النسخة ‏ 
الشريفة المنيفة باربعة لیال بقین من جمیدی الاولی في سنة تسع و اربعین و ثلاثمائة بعد الالف فى عتبة 
سیدی و مولای امیرالمژمنین و سيد الوصیین على بن ابی طالب صلوات الله عليه و اولاده الطاهرین و 
المسالة عن المنتفعین أن یدعونی بالمغفرة من الرب الکریم فان ذنوبی عظیم و عفو الله اعظم و صلی الله 
على محمد و آله الامجاد. 
# . نقل السيد ابن طاووس ل حديئاً عن ابن أبى الفوارس في كتاب «اليقين» ولكن هذا الحديث الشريف 
لايوجد فى النسختين المخطوطتين من كتاب «الاربعين0 ولذاذ كرنا الحديث المذكور هناء قال السيد ما 
وذ لفقي 
[الباب ۹۶ فيما نذكره عن جابر بن عبدالله الأنصاري برواية الملقب منتجب الدين محمد بن أبي مسلم 
بن آبي الفوارس الرازى... فقال ما هذا لفظه : 
الحديث الحادي والثلاثون: املاء سيّدنا الشيخ الإمام منتجب الدين محمد بن أبي مسلم الرازي 
بماردین» يرفعه إلى محمد بن علي الباقر 42 أنّه قال: سثل جابر بن عبد الله الأنصاري عن على فقال : 
ذاك وال ار المؤعتين» ومحنة المنافقین ء وبوار سیفه علی القاسطین والتاكثيرة والمارقین. سمعته من 
رسول اتیب هاتين یقول ,وال فَصَمتا: «علي بعدي خير البشر من أبى فقد کفر*] 
اليقين : ص ۲۷۰ باب ۹۶. 
[آورد قوله ¥ : «علی خير البشر ...» فى الغدير؛ ج ۳ ص ۰۲۲ عن تاريخ الخطیب وکنوز الحقایق هامش 
الجامع الصغیر: ج ۲ ص ۱۱ و كنز العمال ج1» ص ۱۵۹.] 
اليقين باحتصاص مولانا على بامرة المژمنین ؛ ص ۰۲۷۰ ذيل باب 45. 


منایع و مصادر 


۰ بحارالموار. محمد باقر مجلسی (م۱۱۱۰ق) بیروت : موسسه الوفاءء 9۳ ات 
جاب دوم. 

. بشاره المصطفی لشيعة المر نضی : محمد سن علی الطبری (م ح ۵ نجف اشرف: 
المكتبة الحيدرية؛ جاب دوم. 

اعلمی. 777اش (۱۶۰۶ق». 

۱ تهذیب اللأحكام: محمد بن خسن الطورسی (م ۱۰ ق) تحفيق : سید خسن خرسان. 


. ثواب الأعمال» محمد بن على بن بابویه القمی (م۸۸ق) قم : منشوزات الشریف الرضی» 


۳۸ش. 

. الجواهر السئبة في الأحاديث القدمية, الحر العاملی (م۱۱۰۶ق)۰ قم: المكتبة المفید. 

. خصانص الأثمة, الشریف الرضی ی 2م1٠‏ ۰ تحقیق : محمد هادی امینی . مجمع البحوث 
الاسلامیة. 


. لد النظیم فى مناقب الأثمة اللهامیم» يوسف بن حاتم الشامی (مقلاق)؛ تحقیق: ناشرء قم: 
. دعائم الاسلام, قاضى نعمان بن محمد التميمي المغربی (م۱۳ق) تحقيق: أصف بن على 
اصغر الفیضی. دارالمعارف 9۳ اج 

۱ الروضة فى المعججزات و الفضائل » یکی از علمای شيعه (زنده در ق 

ستن ون (م۲۵۵ق). دمشق: مطبعة الاعتدال» "ج. 





EY‏ مهم( 





المكتبة المر تضوية لاحیاء الآثار الجعفر ی ۶ص ٣ج»‏ جاب اوّل. 

۴ العمدة ابن بطریق الأسدی الحلی (مح ١٠٠ق)»:‏ تحقیق: ناشرء مؤسسة نشر اسلامی. 
۷ جاب اوّل. 

۵ عوالی اللثالى العزيزية فى الأحاديث الديية, ابن آبی جمهور لأحسائى (مح ۸۰ تحقیق: 
شيخ مجتبى عراقی قم : جاب خانة سيد الشهدای ۱۶۰۳ق. ٤ج.‏ 

۶ عيون اخبار ار ال الصدوق (م ۳۸۱ق): تحقیق: شيخ حسين اعلمی» بیروت: مؤسسة 
الاعلمی للمطبوعات. ۰۶عاق. ۲ج جاب اوّل. 

۷ عيون المعحزات. حسین بن عبدالوهاب (قرن 8ق)) نجف: المطبعة الحيدرية» ۳۹۹اق. 

۸ الفدیر» عبدالحسین الامینی (م۱۳۹۲ق» بیروت: دارالکتب العربی, ۱۳۹۷ق» ۱۲ج. جاب 
چهارم. 

. الفضائل» شادان بن جبرئیل القمی (مح 11۰ قی). نجف: المکتبه الحيدرية؛ ۱۳۸۱.ق‎ ٩ 

۰ الکافی؛ محمد بن بعقوب الکلینی (ع۳۲۹ق) تحقیق: على اکبر غفاری. دارالکتب 
الاسلاميةء «MA‏ ج. 

۱ كامل الزيارات» جعفر بن محمد بن قولويه القمى (م۷٠۳ق)ء‏ تحقیق: جواد قيومى (لجنة 
التحقیق). مؤسسة نشر الفقاهت ۱۶۱۷ق. 

۲ الأربعين» الماحوزی (ع۱۱۲۱ق). تحقیق: مهدی رجایی, ناشر: محقق, ۱۶۱۷ق۰ جاب 
ال. 

۳ کشف الخفاء و مزيل الألباس» اسماعیل بن محمد العجلونی الجراحی (۱۱3۲ق)» دارالکتب 
العلمیة. ۰۱۶۰۸ آج؛ جاب دوم. 

۲ كنز القواند. محمد بن على الکراجکی (م٩۶1ق),‏ مکتبة المصطفوی, ۱۶۱۰ق» جاب دوم. 

۵ مئة منقبة من مناقب امیرالمومنین» محمد بن أحمد بن حسن بسن شادان القمی (زنده در 
٢‏ » قم: مدرسة الامام المهدی 3 

۶ مججمع الزوائد و مع الفواثد» نورالدین الهیثمی (8۸۰۷). بیروت: دارالکتب العلمية› 
۸ اج 

۷ المحتضر. حسن بن سلیمان الحلی» نجف: المطبعة الحيدرية» ۱۳۷۰ق» جاب اوّل. 

۸ مدينة المعاحی. سيد هاشم البحرانی (م۱۱۰۷ق). تحقیق: عزت الله المولایی الهمدانی: 


أربعون حديثاً في فضائل آمیرالمژمنین 3# ۶۳ 


.۳۹ 


۳ 


نف 


.۳۵ 


ع 


لي 


. 
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1 چاپ اوّل. 


. مستدرک الوسائل و مستنط المسائل » المحّق النوری (م۱۳۲۰ق): مؤسسة آل البیت لاحیاء 


التراث؛ ۱۸ ج. 
المستر شد فى إمامة أميرالمؤ مین , محمد بن جرير بن رستم الطبری الامامی (م۱۰ق) 


تحقیق : احمد محمودی: مؤسسة فرهنگی اسلامى كوشانيور: جاب اول. 


. سيد احمد احمل بن حنبل (م ۶۱ ق)» بیروت: دار صادر» اج. 


. معانى الأخبارء الصدوق (م۳۸۱قق). تحقیق: على اكبر غفاری انتشارات اسلامی» 171١1١ش.‏ 


من لابحضرء الفقیه, الصدوق (م۳۸۱ی). تحقیّق؛ علی اکبر غفاری, جامعه مدرسين قمء 
1 أج. 

المنافب. موفق بن احمد بن محمد المکی الخوارزمی (م07۸ق), تحقیق: مالک محمودی» 
مؤسسه تشر اسلامی. جاب دوم. 

مناقب آل إلى طالب. ابن شهرآشوت المازندرانی (۰)0۸۸ تحقیق: گروهی از اسانید 
نجف اشرف» نجف: المطبعة الحيدرية ۱۳۷۹ق. ۳ج 


۰ مناقب الاهام امير المو هنين . محمد بن سلیمان الکوفی (زنده در ۰ ی تحقیق : محمد باقر 


: نهج بلاط الشریف‌الرضی(م ۶۰ق) تحقيق: شيخ محمد عبده بیر وت دارالمعرفه. اج. 


جاب جهارم. 

القن على بن طاووس الحلی (٤11ق)ء‏ تحقيق: محمد باقر و محمد صادق انصارىء قم: 
مؤسسة دارالكتاب (الجزائرى): ۱۶۱۳ق» جاب اوّل. 

نايع المودة لذوى القربي, سليمان بن ابراهيم القندوزى الحنفى (م ۲۹۸ ۱ق), تحقيق: سيد 
على جمال اشرف حسینی. دارالأسوة» 8١7‏ ١قء‏ ۳ج جاب اوّل. 


